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  ولقَدَ صرَّفنْاَ فِي هذاَ القُْرآْنِ لِيذَّكَّرُواْ

  
 بنده يك مطالبي را در اين رابطه خدمت شما عرض كردم با توجه بـه               . رسيد  به بحث توحيد   ،بحث ما در آخرين آيات سوره اسراء      

بـه لطـف و عنايـت       ... زم شد كه انـشاءا    پايان سوره و اينكه بحث توحيد ما با پايان اين سوره پايان نيافت مطالبي هم گفته شد، لا                 
پروردگار سوره توحيد را هم بعنوان مكمل اين بحث خدمت شما عرض كنيم و در اين ترمي كـه خـدمت شـما هـستيم يكـي از                            

در بعـضي از جلـسات      ... هاي آنهـا و روشـهاي تفـسيري اسـت كـه انـشاءا             فسير و روش  هايي كه ما داريم معرفي منابع مهم ت        برنامه
  . ه خدمت شما در رابطه با آنها مطالبي خواهيم گفت كه نسبت به اين مسئله هم آگاهي، اشراف و اطلاع داشته باشيدباقيماند

   .»ولَم يکُن لَّه کُفُوا أَحد * لَم يلِد ولَم يولَد  *اللَّه الصمد * قُلْ هو اللَّه أَحد * بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ«
 آن يكي است ، از جمله اينكه واحد؛هايي با واحد دارد  گفتند فرق  ؛ به معناي يك، يگانه است     »احد« ،»قُلْ هو اللَّه أَحد   «اولين آيه   

 به اين معنا كه مثلاً فرض كنيد كه جبرئيل يك .دوم هم نداردوجود ست كه  ا اما احد آن يكي ؛دوم برايش محال نيست   وجود  كه  
 اما اگر خدا بخواهد يك جبرئيل ديگر هـم بيافرينـد كـه همـان                ،دوم ندارد، دو جبرئيل در بين فرشتگان نداريم       ست كه    ا وجودي

اي كـه     يعنـي آن يگانـه     »واحد«: گويند  وقتي كه مي   . آن وجود دارد   صفات و ويژگيها را داشته باشد براي خدا مانعي ندارد، امكان          
  . پذيرد  است كه فرض دوم هم ندارد يا نمينه آن يگا»احد« اما . دوم برايش محال نيستوجود

 فقط براي خدا در كلام مثبت بـه  »احد« اما ؛رود  براي خدا و غير خدا به كار مي، در كلام مثبت  »واحد«ست كه    ا ديگر اين تفاوت  
 ،بـا احـدي ديـدار كـردم       : يميگـو   نمـي  .رود  اما براي غيرخدا در كلام مثبت به كار نمـي          »قُلْ هو اللَّه أَحد   «: يميگو  مي .رود كار مي 

 .واحدي اينجـا آمـد    : يديگو يد آمد، مي  يبا احدي ديدار نكردم، احدي را نديدم، احدي اينجا نيامد ولي اگر خواستيد بگو             : يميگو مي
 شايد علتش هـم همـان ويژگـي         . بجز براي ذات اقدس الهي     ،ست ا  در كلام منفي   »احد« كلمه   همه استعمالات پس در زبان عرب     

 ، فرض دوم برايش محال نيـست »واحد« هم يك است اما فرقشان همان است كه         »واحد« ، يك است  »احد«كه گفتم، يعني    باشد  
 حالا اينكه گفتيم فرض دوم برايش محال نيست به چه معنا؟ بـه خـاطر اينكـه خـدا             . فرض دوم هم برايش محال است      »احد«اما  

 يك ذات نامحدود ديگـر مـستقل از   . محال است، اگر ذات نامحدود باشد نماينده ذات نامحدود است و   »احد«ذات نامحدود است،    
شـود   گويم نه فرض عرفي، در فرض عرفي كه همه كـاري مـي             هم تصور كنيم يا فرض كنيم يعني امكان ندارد، فرض عقلي را مي            

 عقلي يعني يـك تـصويري   فرض: يميگو  وقتي مي.كشند  همه چيز روي آن مي،زبان قپان خداست:  به قول قديمي كه گفتند .كرد
چرا اين شدني است، محال نيست، فرض عقلي يعنـي صـورتي كـه امكـان بـرايش      : الوقوع بداند بگويد كه عقل آن تصوير را ممكن    

حاصل شود و از حالت محال بودن و از لباس استحاله بيرون بيايد به اين معنا فرض عقلي براي وجود دوم نامحدود در كنار وجود                        
 رض كنـيم كـه دو     ست كـه اگـر ف ـ      ا  برهان آورديم، برهان يك اين      ما در اينجا دو    .وجود ندارد اين فرض محال است     اول نامحدود   

 بگذاريد من تعبير را عوض كنم حالا اينكه مفـسرين         .كنيم نه فرض عقلي    دو وجود نامحدود را فرض رياضي مي      وجود نامحدودند،   
سـت كـه     ا  وجودي »احد«يم كه   يگو  ما اينطوري مي   .م برايش محال است   ست كه فرض دوم ه     ا احد وجودي : اند و اهل كلام گفته   

محال است وجود ديگري با خصوصيات او وجود داشته باشد يا به عبارت ديگر محال است شبيه و نظيري براي او در عالم تحقـق                         
يعني وجود الف مساوي است     ست با انتهاي وجود ديگر       ا  برهان يك، اگر فرض كنيم دو وجود محال و هر وجود مساوي            .پيدا كند 

با انتهاي وجود ب، وجود ب شروعش با انتهاي وجود الف، انتها يعني چه؟ يعني محدوديت، فرض باطل شد پس فرض ما محقـق                        
دو وجود نامحدود در كنار هم، وجود الف يعني انتهاي وجود ب، انتهـاي وجـود ب يعنـي تمـام                     : يمينيست به همين سادگي، بگو    
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شوند، اين وجود    ست كه هم وجود ب محدود است و هم وجود الف، يعني يك جايي تمام مي                ا ين معنايش اين  شدن وجود الف و ا    
  . شود وجود ديگر شود و مي شود وجود ديگر، آن هم تمام مي شود و مي يك جايي تمام مي

ي وجـود   ي ـت كه عين همان دارا    ، وجود الف و ب، وجود ب آنچه دارد يا اين اس            باشد كنيم دو وجود نامحدود    برهان دوم، فرض مي   
ها و مشخصات دارد يـا عـين     و آنچه از صفات و ويژگيآقاي زيد ييدارا( .الف است يا غير از آن است، از اين دو حال خارج نيست          

ها  هر چه زيد دارد همان مشخصات و ويژگي: يديست، اگر شما بگو ا است يا غير از آنوي و مشخصات و ويژگيهاي عمريهمان دارا
 نامحدود، آنچـه دارد يـا       فرضييم كه وجود ديگر     يگو مي). دوتاست است اين در واقع يك آدم است كه اسمش           وهاي عمر  ييداراو  

كنـيم، وجـود    دو وجود نامحدود فرض مـي :  اگر گفتيد. در اين صورت اين خود اوست     ، اول است   نامحدود ي وجود يعين همان دارا  
 دو يـك ست كه وجود نامحـدود اول دارد، پـس ايـن             ا چه را كه دارد عين همان چيزي      نامحدود اول و دوم، وجود نامحدود دوم آن       

شود، آنچه وجـود اول دارد       اگر اين را گفتيم نتيجه اين مي      . ي اول است  يآنچه دارد غير از دارا    اينكه   يا   ؛ دو وجود نيست   و ،وجودند
 محدوديت، هر دو تـاي آنهـا يـك چيزهـايي را ندارنـد،               وجود دوم ندارد و آنچه وجود دوم دارد وجود اول ندارد، يعني چه؟ يعني             

نهايتي كه در كنار خدا باشد امكـان نـدارد،      بنابراين يك وجود بي     است؛  مخلوق و محدوديت ويژگي  يعني فقيري يعني محدوديت     
   .ست، همين است كه وجود ديگري مثل او برايش امكان ندارد ااي يم احد، به معناي يگانهيگو  اينكه مي.محال است

» دمالص 1 : گفتند »صمد«چند معنا در مورد      ؛»اللَّه-»  ما يصميعني   »يهلَ اِ د ،» ما يقصكـه بـه سـوي او         يعني آن وجـودي    »يهلَ اِ د
نيازي او به سـوي او در        ست كه سيد و بزرگي كه همه عالم به خاطر بي           ا  پذيرفتند اين  )عليه االله رضوان( تعبيري كه علامه   .كنند قصد مي 

 معنـاي   . به معناي كامل يا توپر، غير اجـوف، توخـالي نيـست            »صمد «-3 .نياز  به معناي بي   »صمد« -2 .حركتند تا رفع نياز كنند    
در .  و نقصان از جهت صفات كمـال نـدارد          وجودي كه هيچ خلأ    :توانيم به كار ببريم اين است       مي »صمد«كامل و شاملي كه براي      

 .انجـام دهـيم   توانيم    است بعضي از كارها را نمي      دانيم، در قدرتمان خلأ    ي از مسائل را نمي    ي چه؟ يعني بعض   ست يعن ه علم ما خلأ  
؛ چيـزي    بنابراين توپر است   ، نقصاني وجود ندارد    خدا  اما در هيچ كدام از صفات كمالي       ، نقصان وجود دارد   و خلأ،  در صفات كمالي  

اش  نياز، كامل بودنش از چه جهت است، نتيجـه         كامل و بي  : گويند  پس معلوم شد كه وقتي مي      .گويند  مي  توپر  ندارد به آن   كه خلأ 
 وقتـي   . بلكه به معناي اينكه هـيچ نقـصاني در وجـودش نيـست             ، توپر بودن مثل توپر بودن اشياء مادي نيست        .شود توپر بودن   مي

قتي يك وجـودي صـفات      هاي نقصان ماست، و     چون نيازمندي به خاطر جنبه     ؛نياز شود بي  كسي هيچ نقصاني در وجودش نبود مي      
، همان تعريفي كـه علامـه       »ما يصمد اليه  «شود    هست نيازمند اوست مي     چه نياز بود پس هر    نهايت داشت و بي    كمال را به نحو بي    

 پـس فهميديـد كـه بهتـرين معنـايي كـه مـا               .آنچه ديگران به سوي او در حركتند براي اينكه به حاجاتشان برسـند             :پذيرفتند
 ،نياز اسـت    پس بي  ، كامل است  و بالنتيجه توپر    ، و نقصاني در آن نيست      بگيريم يعني وجودي كه هيچ خلأ      »صمد«توانيم براي    مي

   ).اين معناي كامل( ،نيازي اويند پس همه عالم محتاج بي
  :نتايج صمد

  .اين صفت نتايج بسيار جالبي دارد
مد يعنـي وجـودي كـه خـالي از هـر نقـص اسـت        خدا صمد است و بعد بپذيريم كه معناي ص ـ: يمي بگو اگر قرار شد   :احديت -1

 نيست يعني نامحدود  و خللي در ذات اقدس او      چون محدوديت نقص است، هيچ خلأ      ،ست كه كمالات او نامحدودند     ا معنايش اين 
ست كه از اين صفت پذيرفتني است و بـه   اشود، اين اولين فرعي  هم ثابت مي او  احديت ، پس اگر نامحدود بودنش ثابت شد      ؛است

  .آيد ست ميد
كـنم    من فكـر مـي     .شود  منشعب مي  ، جميع صفات كمال    اگر دقت كنيد از اين صفت      . است  جميع صفات كمال    تفريع :تفريع -2

 با استناد به همين كلمه، من يك اشاره گذرايي به ايـن مـسئله               .توانيم از طريق صمد اثبات كنيم      تمام ضرورات اعتقاديمان را مي    
  :شوند گويم از صمد منشعب مي  صفات كمال از جمله اين صفاتي كه من مي همه. دقت كنيد،خواهم داشت

 يعني خدا مغلوب هيچ چيزي و       ؛ذات اقدس به معناي عدم مغلوبيت است      مورد  در  عزيز   . عزت به معناي عدم مغلوبيت     :عزت) الف
 .ت بيروني و چه قدرت درونـي  چه قدر، مغلوبيت ناشي از نقص در قدرت است      .اي نيست  يچ صفتي و هيچ عارضه    هيچ وجودي و ه   
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 اين ديگر واضح و بديهي است، نقصي در ،كند به خاطر خلائي در قدرت وقتي قدرت ناقص بود يك عامل بيروني بر انسان غلبه مي
   . پس عزيز است،شود شود و چون مغلوب نمي  چون صمد است پس مغلوب نمي؛قدرت خدا نيست، صمد است

 جهـل نقـص در   ؛ اسـت جهلناشـي از  زماني  :حكمت يا عبث ناشي از چند چيز است عدم :) صمدكي ديگر از فروع  ي (حكمت) ب
 است، انسان را ملال ملال يا ناشي از   .كنند  بخاطر جهالت كارهاي بيهوده مي     ، زماني كنند هايي كه كارهاي عبث مي      آدم .علم است 

 .كرديـد   ملال و غم و اندوه را از خودتـان دور مـي        د،قدرت داشتي  اگر شما    . ملال هم ناشي از نقص در قدرت است        ،كند تسخير مي 
 پس مـلال    .شود آيد، خدا مغلوب ملال هم نمي       هيچ كس از ملال خوشش نمي      !دست خودم نيست ملال مرا گرفته است      : گويد مي

 ـ  : نـد  بعد بگوي  ، چاه بكند  )مثلاً( شخصي را مجبور كنند      . است اجبار كار عبث از روي      گاهي .ناشي از نقص در قدرت است      ر حـالا پ
آن حـالا  :  وقتي كه دوخت بگوينـد ، اين پيراهن را بدوز.شود  مي عبث، كار اوحالا يكي ديگر اينجا بكن:  بگويند،ر كرد پوقتي  كن،  

نهايت باشـد    چون اگر وجودي قدرت بي    .  گاهي فعل عبث ناشي از اجبار است، اجبار هم به خاطر نقص در قدرت است               !پاره كن را  
 ولـي در   .؛ پس ايـن نقـص اسـت        به مجبر نرسد   قدرتششود؟ كسي كه     مجبور كند، چه كسي مجبور مي     او را   اند  تو هيچ كس نمي  

  اگر علت عبث را    . نقص است  ،حكمتي را هر چه بدانيم      يعني ما علت عبث را كه نقطه مقابل حكمت است يا بي            ؛خدا نقصي نيست  
 نقـص در    اگر ملال بـدانيم بـاز      ؛ نقص در قدرت است    ، معنايش است نقص   ، اجبار بدانيم   علت عبث را    اگر نقص است؛  جهل بدانيم، 
 مـا گفتـيم معنـاي       .ي است ي آن هم نقص در وجود و نقص در دارا         ،مرض روحي و رواني بدانيم    علت فعل عبث را      اگر   ؛قدرت است 

 از  عبـث فعل   يعني   ؛ست از او سر بزند    ارد محال است كاري كه نتيجه نقص ا       ست كه خدا نقصي ندارد و چون نقصي ند         ا صمد اين 
 چرا عبث راه ندارد؟ چون نقـص راه نـدارد،           . چون عبث در او راه ندارد      ؛كند حكيمانه است    پس خدا هر كاري مي     .خدا محال است  

 اگر پذيرفتيم در وجـودش      .يعني خدايي كه هيچ نقصاني در وجودش نيست        »اللَّه الصمد «چرا نقص راه ندارد؟ چون صمد است،        
، بالـضروره هـم حكـيم    كند و حالا كه كار عبث نكرد حكيم اسـت         ار عبث از روي نقص است و خدا كار عبث نمي           ك ،نقصان نيست 

حكمـت  صفت صمد   ست و محال است حكيم نباشد، پس از          ا  يعني حكمت او قطعي    ،بالضروره حكيم است  : يميگو  وقتي مي  .است
  . منشعب شدالهي 

 از روي جهل    زمانيشود؟    ظلم از چه چيز ناشي مي      نقطه مقابل عدل ظلم است؛    ،   نقطه مقابل عدل را فرض بگيريد      :عدل الهي ) ج
 مثل قاضي كه عدالت را نشناسد از روي جهـل بـه عـدالت يـك حكـم خلافـي            كند؛  ، ظلم مي  شناسد  شخصي عدالت را نمي    .است
علـم، يـا از روي نيـاز و          يا پدري كه عدالت را نشناسد در حق فرزند خودش ظلم كند، جهل نقص در چيست؟ نقـص در                     ؛دهد مي

وجود، كمبود دروني، يك كمبودي كه انسان مجبور اسـت          در   ست، هر دو نقص در وجود است، نيازمندي يعني خلأ          ا مرض رواني 
 اين هم   ،كنند  مثل آدمهاي ساديسمي كه ديگران را اذيت مي        ،ست ا به خاطر آن چيزي را به دست بياورد يا به خاطر مرض رواني            

  مـثلاً خـلأ    . يك مشكل و خلائي در روح و روان و وجودش است كه باعث اين ديوانگي و مرض روانـي شـد                     .ستنقصان در وجود ا   
زند، پس ظلم اگر از روي جهل باشد، جهل نقص           آميز مي   كه عقده شده و او دست به كارهاي جنون          است محبت و چيزهاي ديگر   

 ،د است و اگر از روي اجبار باشد، شخصي را مجبور كنند ظلم كنددر علم است، اگر از روي نياز يا مرض رواني باشد نقص در وجو       
: گويد  مي . مقهور و مغلوب اوست    ،كنم من اين كار را نمي    : گناهي را بزند، اين زور ندارد كه جلوي آقاي مجبر دفاع كند و بگويد              بي

 اگـر ظلـم از روي       .س اين نقص در قدرت است     گناه را بزند پ     او هم مجبور است كه اين بي       ،زنيم اگر اين كار را نكني خودت را مي       
 اما او صمد است، چون صمد است نقصي ندارد و چون نقـصي نـدارد ظلمـي در    .مجبور بودن باشد اين دليل نقص در قدرت است        

 دقت  . بنابراين از كلمه صمد يك فرع ديگري هم منشعب شد به نام عدل الهي              ؛ راه ندارد، پس عدل محض است       او ساحت مقدس 
، در ميانه سـوره توحيـد واقـع شـده و بـه نظـر              )كنم درست وسط سوره توحيد هم واقع شده        من فكر مي   (عجيب اين كلمه كنيد  

وقتي كه ما عـدالت     . توان از اين صفت منشعب نمود        صفات كمال را مي    ست و همه   ا ي الهي ارسد كه ستون فقرات اسماء حسن      مي
ام خيلـي طـولاني      ها را گفته    چون قبلاً اين بحث    .توانيم اثبات كنيم   ديگر مي و حكمت را از صمد اثبات كرديم تازه هنوز چيزهاي           

 ، با عدل و حكمت الهـي      .شود و هم نبوت    هم معاد به صورت ضروري ثابت مي      . كنم گويم و به صورت خلاصه و گذرا عرض مي         نمي
يد اول صمديت خدا را بـراي خودمـان اثبـات     پس بدانيد اگر ما بخواهيم به توحيد كامل برسيم با.شود معاد و نبوت هم اثبات مي     

شود و هم اينكه خدا قابل تـوهم    اثبات مي»ولَم يکُن لَّه کُفُوا أَحد« شود و هم   كنيم، صمديت كه اثبات شد هم احديت اثبات مي        
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خـواهيم   اثبات كنيم؟ ميتوانيم معاد را با عدل و حكمت   گردند، چرا؟ چطور مي    شود، همه آن چيزها دور اين مي        اثبات مي  ،نيست
هاي بسياري واقع شده كه حقي احقاق نشده و مردم مردند، ظالم و مظلوم مردند،                در دنيا ظلم   . معاد را اثبات كنيم    از طريق عدل،  

ييم ايـن    حـال بگـو    . پس معلوم است در عالم خلقت ظلم واقع شده است          ،تواند منكر اين شود     هيچ كس هم نمي    .ست ا اين قطعي 
 چـه چيـز بـه       ، يعني معادي در كار نيست     ؛ديگر هم احقاق حقي در كار نيست      قت الهي واقع شده تمام شد و        ه در خل  هايي ك  ظلم

، يعني مـا  ها شود؟ ظلم نسبت داده خواهد شد، نقص در خالقيت خدا، نقص در قدرت الهي براي منع اين ظلم                  خدا نسبت داده مي   
 بعد هـم ظـالم و مظلـوم مردنـد، ديگـر هـم               ،تحت ظلم قرار دادند   و   كشيدند   اي ستمگران آمدند انسان را به بردگي        عده بپذيريم

ست كه خدا آفرينشي آفريد كه در آن ظلم روا شد بعـد هـم                ا خبري نخواهد بود، معناي اين حرف چيست؟ معناي اين حرف اين          
توانست جلـوي   يم خدا نمي بگوياگر. اين نقص در خالقيت استيم خلقت به اين شكلي بوده، اگر بگوي!  اين نقص نيست؟،تمام شد 

يم دنيا تمام نشده، انسانها هم تمام نشدند، حساب و ميزاني هم در كار ي بگويك راه دارد كه . نقص در قدرت است،ها را بگيرد ظلم
ا هـم    بنابراين اگر مـا عـدل الهـي را پـذيرفتيم ناچـاراً بايـد معـاد ر                  .ا نقص همچنان وارد است    الّ  و ،شود درست  است، آن وقت مي   

 عادل است و چون عادل ،اي نيست، راهي وجود ندارد، چرا؟ چون خدا صمد است و نقصي ندارد و چون نقصي ندارد بپذيريم، چاره
   . معاد ضرورت دارد،است

جبار  يا از روي ا،كار عبث يا از روي جهل استدلايل توانيم معاد را اثبات كنيم، گفتيم كه   مي نيزاز راه حكمت الهي: اثبات معاد
فرجـام و    يم آفرينش بـي   يكند و اگر بگو     پس خدا كار عبث نمي     ، همه اينها نقص است    .ست ا يا از روي ملال يا از روي مرض رواني        

  اين به معناي عبث در كردار خداست، اين به معناي عبث در فعل الهـي               ،شود بدون قيامت خواهد بود و بعد از اين مرگ تمام مي          
يم گنـدم بـراي چـه       يگو به شخصي مي  : هايي هم زديم گفتيم    مثال .كند پس بالضروره قيامت است     ست و چون خدا كار عبث نمي      ا

شـما سـاختمان بـراي چـه        آقـاي مهنـدس      !!اي ديوانـه : يميگـو  براي اين كه خرمن كنم و بعد آتش بزنم، مي         : گويد كاري؟ مي  مي
بعد ساير تجهيزات هم ايجاد نمايم  برق و آب و گاز و آميزي كنم، و رنگخواهم ساختمان بسازم و تزئين  من مي: سازي؟ بگويد مي
آن را خواهم  مي:  بگويد؟آفريني خدا اين خلق را براي چه مي: يماگر به خدا بگوي! اين ديوانه است: ديگوي  مي.دم كنمه من آن راهم

 امـا در    ،آورد  از نقـص درمـي     اين فعل عبث است، فعل عبث هم هر چه علتش باشد سر           : يمگوي  مي .نابود كنم هم  كامل كنم و بعد     
 پس ما از صمديت خدا . است حكيمبالضروره؛ چون خدا ست ا بنابراين قيامت ضروري.د يعني صمد استوجود خدا نقصي راه ندار

 همينطور از صمديت خدا حكمت بيرون آمد، از حكمت الهـي  .عدل الهي را استنتاج كرديم و از عدل الهي معاد را استنتاج كرديم         
، براي  روي صمديت خدا بيشتر مايه بگذاريد   ،خواهيد توحيدتان كامل شود     اگر مي  .بات شد، كلمه صمد خيلي عجيب است      معاد اث 

 همه صفات خير، صفات كمالي، صفات ثبوتي ذات اقـدس حـق از ايـن                .شود  بيشتر تدبر كنيد، همه چيز در اين جمع مي         فهم آن 
  . آيد كلمه بيرون مي

اگر : يمگوي  مي از طريق عدل الهي،    .ات كرد  نبوت را اثب   توان مت الهي و هم از طريق عدل الهي مي        هم از طريق حك    :اثبات نبوت 
چرا خلاف كردي؟ اما بياني در كار نبوده، راهي را نـشان نـداده، كتـاب و شـريعتي                   : ، بگويد مجازات كند  خدا بندگان را در آخرت    

اي هم به گناه افتادند، حالا خدا بخواهد مجازات كند، اين            بعد عده . هاي مختلف سرگردان شدند    نفرستاده و مردم هم در ميان راه      
 . نقص است و نقص هم در خدا راه ندارد چون صمد استفرض شود، ظلم  هر چه سببكند، چرا؟ چون ظلم است و خدا ظلم نمي

 الهي و عدل الهي نبوت ثابت شود، همينطور با حكمت  ديديد با حكمت الهي و با عدل الهي معاد ثابت مي،حكمت الهياز طريق   
 ضرورت را احساس ،شود، ثبوتش هم به نحو ضرورت است اگر شما چند بار اين استدلال را در ذهنتان مرور كنيد تا ساده شود مي

هاي مختلف و متفاوت سرگردان  يم كه خداوند مردم را آفريده در ميان راهيبگو. خواهيد كرد، هيچ راهي و هيچ مفري از آن نيست
نشان دهد؟ آدرس بـه آنهـا       را   چرا نبايد خداوند به آنها جهت        .خلقت هدفمند است، حكيمانه است    : يميهايشان كرده، اگر ما بگو    ر

 . خـلاف حكمـت اسـت      بدهد تا به طرف آن حكمت بروند، تا به طرف اهداف خلقت بروند، چرا بايد سرگردان رهايشان كند؟ ايـن                   
دار عبث است و اينكه خدا بندگان را بيافريند و بعد هم بين  هدفدار و غيرجهت  غير آفرينش.، فعل عبث استآفرينش بدون هدف

 اگـر حكمـت الهـي انكـار شـود نقـص را در وجـود خـدا               .ستنيا دويست راه متفاوت سرگردان رهايشان كند، اين حكيمانه           ي صد
كـنم   ابتداي بحث، خيلي ساده است، عـرض مـي      گردم به     دقت كنيد، من يكبار ديگر برمي      .يم و صمديتش را انكار كرديم     ا پذيرفته
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وپر است؟ چـون  تو  »ما يصمد اليه«ست، چرا ا »ما يصمد اليه  «  هيچ جهت نقصان ندارد، توپر است،       وجودي كه  ،صمد يعني كامل  
 چون ، اگر جهت نقصي ندارد پس عدل محض است      . پس احد است   ، پس نامحدود است   ، اگر جهت نقصي ندارد    .جهت نقصي ندارد  

 يـا   علت ظلم يا نياز است يا جهل، يـا اجبـار و           . آورد براي ظلم فرض كنيد از نقص سردرمي       شما هر علتي     ،علول نقص است  ظلم م 
گردد به نقص و چون خدا صمد است و نقص ندارد عدل محض است و نيز حكـيم                    بگيريد برمي   را فرض  ست، هر چه   ا مرض رواني 

باشد آن علت نقص است و در خدا نقص نيست چون صـمد اسـت پـس او                   چرا؟ چون فعل عبث هر چه علتش         ؛الاطلاق است  علي
حكيم است حالا كه حكيم شد و حالا كه عدل محض شد محال است نبوت و معاد نباشد، چون اگر نبوت و معاد نباشد هم ناقض                          

 كـه مـا بايـد در    ست ا اين ها مطالب خيلي جالبي.شود ناقض صمديت ست بنابراين مي ا ست و هم ناقض حكمت الهي      ا عدل الهي 
 بايد عقل را به كـار بگيريـد و روي   ، حفظ كنيد آن را  آن دقت كنيم و روي آن تدبر كنيم و به جاي اينكه حافظه را بكار بگيريد و                

اي ندارد، بايـد      اين فايده  ،اي بگيريد   اينكه فقط مطالب را حفظ كنيد يا نمره        . اينطوري بايد باشد   ،آن فكر كنيد، خوب دقيق شويد     
د ايـن ضـرورت را      شـو   ماه فكر كنيد، همين فكـر باعـث مـي          ها، چندين روز، چندين     گاهي ممكن است ساعت    .ن فكر كنيد  روي آ 

توانيد فرض چهارم   در خودتان دنبال راهي بگرديد كه ببينيد مي.نداردجز اين  هيچ راهي !فهميدم: ييد بگوبالوجدان حس كنيد و
توانيد پيدا كنيـد، وقتـي       ص نباشد، از صمديت خارج نشود، عمداً بگرديد ببينيد مي         ششمي پيدا كنيد كه با ظلم خدا ناق       يا  پنجم  

ل خدا  توانيد فرضي پيدا كنيد كه فع       بگرديد ببينيد مي   .كنيد شود آن وقت ضرورت را احساس مي       مرتب گشتيد و ديديد پيدا نمي     
شويد،  رسيد به جايي كه قطعاً نااميد مي       كم مي  مك. به عبث نسبت داده شود، و در عين حال با آن عبث نقصي بر خدا فرض نشود                

رديـد   بگ .كنيـد  كنيد، ضرورت اينكه صمد بايد حكيم باشد و بايد عدل محض باشد را احساس مي               ضرورت صمديت را احساس مي    
يچ راهـي   بينيد ه ـ  كم مي  تواند معادي در كار نباشد و خللي هم به عدل و حكمت الهي نخورد، كم               پيدا كنيد يك فرضي را كه مي      

توانيد راهي، فرضي پيدا كنيـد كـه معـادي در     رسيد كه هيچ راهي وجود ندارد، جستجو كنيد ببينيد مي   وجود ندارد، به يقين مي    
كم خواهيد ديد كه هيچ       نشود، كم   او اي نخورد و مستلزم ورود نقص بر ذات اقدس         كار نباشد و به عدل الهي و حكمت الهي لطمه         

نقـص   نقص، وجود بي ف خواهيد شد كه صمد يعني وجود بي     درها بسته است و از اينجا به اين ضرورت واق         راهي وجود ندارد، تمام     
معادي يعني فعـل عبـث، عـدم نبـوت        قيامتي و بي   كند و بي   عادل محض مطلق و حكيم مطلق است و حكيم مطلق كار عبث نمي            

 بـه  ن ادعا را كرد كه صفات كمال الهـي شود اي  يك نگاه مي   با .هاي زنجير به هم متصل است      يعني فعل عبث، ظلم، اينها مثل دانه      
  .گردد برمي صمديت ذات اقدس حق

  االله الرحمن الرحيم بسم
  :سؤال

  البلاغه آمده است كه كمبودهاي اخلاقي خود را با بردباري بپوشان، منظور چيست؟  در خطبة نهج-1
، ايـن عـصبانيت    كمـي تحمـل كنـد    اگر،شود ثلاً زمانيكه عصبي ميم. اش پيدا نيست هاي اخلاقي انسان وقتي كه بردبار باشد خلأ   

 نسبت به بعضي از      مشخص نيست يا    تحمل كند اين لكنت زبانش     ، اگر در حرف زدن لكنت زبان داشته باشد        .مشخص نخواهد بود  
 در ، اعتراض كني   و قتي حرف بزني، چيزي را تحمل نكني       شما و  .شود  تحملي ظاهر مي    ها در بي    مسائل جهل داشته باشد همة اين     

اسـت كـه    شـود؛ ايـن       كـم رو مـي     كـم ئل روانـي،     در مسائل اجتماعي، در مسا     قدر است، نقصها  شود سوادت چ    علوم مي اعتراضت م 
  . هاي حلم است  اين هم از خاصيت.ها است تحمل كردن قبر همة عيب؛ »الاِحتمال قبرُالعيوب«: گويد مي

»   ولَدي لَمو لِدي لِ « ،1»لَمي لَمق يـك   اين مصداق است اما اگر بخواهيد از ايـن مـصدا          . ، فرزند ندارد   يعني فرزندي نياورده است    ؛»د
 كنيد بايد بگوييد، خدا جزء ندارد زيرا فرزند داشتن به معناي جزء داشتن اسـت؛ فرزنـد جزئـي از                     مفهوم و يك معناي كلي انتزاع     

 چون هـر  ؛ستنافاتي با توحيد دارد؟ داشتن جزء مستلزم محدوديت ا  دارد؟ چه م   مگر جزء داشتن چه اشكالي    . وجود والدين است  
م از اجـزا از دو       هر كـدا   كنيم كه داراي اجزاي متعددي است؛       د نامحدودي را فرض مي     يك وجو  .يا محدود جزئي يا نامحدود است     

ديت اصـل ذات دارد؛ يعنـي آن        كنيم كه منافات بـا محـدو         را ثابت مي   ما هر دو  . ود هستند يا نامحدود    يا محد  :حال خارج نيستند  

                                                 
 3ه  اخلاص آي-1
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 چه نامحدود، خارج از ايـن دو حالـت كـه            ،ندوشفرض   چه اجزايش محدود     شود،  وجود مركب از اجزا در هر دو صورت محدود مي         
خواهيم   جزا هم دارد مي    وجود الف داراي اجزايي است، فرض بر اين است كه اين وجود الف محدود است؛ حالا ا                 :گوييم  مي. نيست
از دو گـوييم ايـن اجـزا         ؟ مـي  نه فرض نامحدود بودنش با وجود اجزا درست است يا            و تواند نامحدود باشد     وجود الف مي    آيا ببينيم

يعنـي    وجـود نامحـدود باشـد؛      اجـزاي يـك   ويم سراغ فرض دوم يعني      ر   اول مي  .يا محدود هستند يا نامحدود    حال خارج نيستند    
اي از شئ نامحدود، نامحـدود        ، چرا محال است؟ به خاطر اين كه يك تكه         خودش نامحدود، اجزايش هم نامحدود، اين محال است       

گوييـد كـه جـزءاش اسـت      داريـد مـي  .  خودش هـم نامحـدود اسـت   ،توانيد بگوييد جزء نامحدود شما مي. نيست اين بديهي است  
نين حرفي را بزنيد؟ جزء     توانيد چ   اين معنايش اين است كه جزء يك شئ به اندازة خودش باشد، مي            . ستااش    گوييد كه همه    نمي

تواند نامحدود باشد چه در وجـود         پس جزء شئ نمي   . كوچكتر است يعني چه؟ يعني محدود است      . شي از خود شئ كوچكتر است     
گوييم وجود نامحدود بـا اجـزاي محـدود،     آييد، مي سراغ فرض بعدي مي  . محدود چه در وجود نامحدود، اين فرض كه محال است         

 تا محدود را با هم جمع كنـيم،      100 اگر .محدود است اش    ست؟ اگر دو محدود را با هم جمع كنيم نتيجه         ين چيزي ممكن ا   نآيا چ 
 ـ   آيا مي. شود  هزار محدود را با هم جمع كنيم باز هم محدود مي    100اگر. شود  باز هم محدود مي    ه عـددي  توانيـد ايـن شـماره را ب
 پس اگر پذيرفتيم كه اجزا محدود هستند        !ند؟ده  تشكيل نامحدود مي   اين تعداد محدود اگر با هم جمع شوند          برسانيد بگوييد كه  

يكبـار ديگـر    . شود پس فرض ما باطل است، يعني وجود نامحدود مركب از اجزا نيست              خود آن ذات مركب از اجزا هم محدود مي        
، اجزا هـم    ود نامحدود است   كه اين وج    بر اين باشد    پيش فرضمان   يك وجودي داشته باشيم و     كنم، ببينيد اگر ما     اش مي   من ساده 

 بايد  باشد اين فرض غلط است چون      اگر اجزايش نامحدود     .گوييم كه نامحدود است      است يا مي   گوييم اجزايش محدود     يا مي  دارد؛
اش يعني جزءاش، جزءاش يعني كوچكتر از خودش، كوچكتر           شود تكه   اش هم نامحدود، اين كه نمي        تكه ،بگوييم خودش نامحدود  

گيـريم    گوييم كه فرض دوم را مي       مي. كه صدق اسم كوچكتري آمد محدوديت هم راه پيدا كرده است            به محض اين  يعني محدود،   
شود چون محدود به اضـافه محـدود بـه          خودش هم محدود مي    گوييم كه پس    گوييم كه خودش نامحدود اجزايش محدود، مي        مي

ديگـر اسـت،    مستلزم تناقـضات كه   داشته باشد، مضاف به اينتواند جزء پس خدا نمي. شود ش هم محدود ميا  جمع ، محدود اضافه
 اگر نيازمند نباشد پس جزئـي نـدارد اگـر نيازمنـد باشـد كـه                 .زيرا آن ذات يا با آن جزء در تكميل وجود نيازمند هست يا نيست             

شـما فرمـانش را برداريـد        مركب از اجزا است      ،قبلاً مثال هم برايتان زديم گفتيم كه يك ماشين        .  خالق نيست   ديگر نيازمند است 
 و«. شود، چرا؟ چون نيازمند به اجزاي خودش هست اش را برداريد نقصان در وجودش پيدا مي شود، صندلي نقصان در آن پيدا مي  

 ولَدي گيريـد  مفهوم را از اين مـصداق ب  ، كسي او را به دنيا نياورده اما اگر بخواهيد به دنيا نيامده،زاده نشده؛ در مصداق يعني »َلَم
تـر    نه جزء دارد و نه جزء چيزي است، اين اثبـاتش سـاده              يعني خدا    ؛ يعني جزء چيزي نيست    ؛ كنيد  از آن انتزاع   كلييك مفهوم   

تر است؛ اگر بگوييم كه ديوار جزئي از ساختمان است، يعني ديوار   از آن وسيع   آن وجود  ،است يعني اگر شئ جزء يك وجودي شد       
اگر خـدا جـزء   .  يعني اتاق از كل ماشين كوچكتر است، محدودتر است         ؛ اتاق جزئي از ماشين است     .از اين ساختمان كوچكتر است    

.  شده است  وارد ديگر صمد نيست در آن نقص        ، ديگر نامحدود نيست   ،شود محدود    آن وجود كمتر است، مي     وجود ديگري باشد از   
  قرائت عرض كنم اين آيه رااي مربوط به  من اول يك نكته.راي او نيستهيچ نظيري ب ؛  1»لَم يکُن لَّه کُفُوا أَحد     و«فرمايد    بعد مي 

؛ هـر   »کُفُواً احـد  «،  »حد اَ ؤکُف«،  »وا أَحد کُفلَم يکُن لَّه     و«:  قرائت كردند   به سه گونة مختلف    هاي مشهور و غير مشهور      در تلاوت 
 اعـراب نبـوده اسـت، ايـن را           چون در زمان صـدر اسـلام       ؛دنده   يك معنا مي   هستند يعني در واقع   سه هم به معناي همتا و نظير        

 مـدام   )الـسلام    معلـيه (ست و با توجه به اين كه ائمـة هـدي          ناپذير ا   با توجه به اين كه قرآن تحريف       شود به هر سه عبارت خواند، اما        مي
 »کُفُـوا اَحـد  « كـه همـين   فهمـيم  ، مـي اند مردم را به همين تلاوت و همين قرائت ظاهري كه در دست مردم است دعوت فرموده         

در مجاهد بغدادي  هاي مختلف را ابن هاي سابق عرض كردم اين تلاوت اند، اما من در بحث بعضي از مراجع اجازه داده. درست است
تنها تلاوتي كه متواتر اسـت همـين تـلاوت          .  خبر واحد است   ، هيچ كدام هم سند قطعي ندارد      .دهي كرده است   سامانقرن چهارم   
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 با كارش و ه كردندمجاهد او را تخطئ معاصر ابنكردند به خاطر همين بسياري از بزرگان  مه هم به همين تلاوت دعوت مي است، ائ 
هـاي غيـر مـشهور را در نمـاز باعـث بطـلان                تشيع هم بزرگاني بودند كه تـلاوت      فقاهت    در طول تاريخ   .هم به مخالفت پرداختند   

د خيلي حـساس نباشـيد   ن، اما اگر در نماز امام جماعتي خوا  تان اين كار را نكنيد     خود خواهيد احتياط كنيد     حالا شما مي   .دانستند
  . كنند و نهايتش اين است كه معذورند؛ اما جاي احتياط دارد جا بر اساس فتوا دارند عمل مي چون به هر حال اين

ن ندارد يك احد ديگري با وجود ديگري        گفتيم كه امكا    كند همان احديت است چون در احديت مي         اما وقتي نفي نظير از خدا مي      
 خـدا  .»وا أَحدکُفلَم يکُن لَّه  و«؛ يعني 1»...لَيس کَمِثْلِهِ شيءٌ...« امكان ندارد؛ يعني چه؟ يعني      ،با اين شكل بشود كه فرض كنيم      
قـرآن  . گـوييم فـلان چيـز نيـست         مي گاهي. ندارد نفي ضروري است، جنبة امكان       ،»لَم يکُن  و«مثلي ندارد امكان هم ندارد پس       

گروهى نداشـت   ،)اين مرد منكر معاد آن روزي كه اموالش منهدم شد        (؛  2»...ولَم تکُن لَّه فِئَةٌ ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ       « :يدفرما  مي
لَـم يکُـن    و«: فرمايد ا اين كه مي   ام. يعني امكان دارد داشته باشد ولي فعلاً او ندارد        . خداوند يارى دهند  ) عذاب(كه او را در برابر      

مثالي را كه زدم گفتم كه جبرئيل نظيري ندارد اما . ؛ اين نفي، نفي ضروري است، يعني محال است كه نظيري براي خدا باشد             »لَّه
 بـه   گوييم جبرئيل نظير ندارد نفي به صورت ضـرورت نيـست، نفـي              هاي او هست پس اين كه مي        اي با ويژگي    امكان وجود فرشته  

؛ نظيري براي خدا نيست يعنـي نبـودني   »وا أَحدکُفلَم يکُن لَّه  و« گوييم  اما وقتي مي  . صورت غير ضروري است يعني امكان دارد      
  . كه امكان بودنش نيست نه نبودني كه امكان بودنش هست

  سورة دهر 
 بـراي تـصور اسـت،       اسـتفهام گـاهي   . براي استفهام است  » هل«؛  3»ا مذْکُورا هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين من الدهرِ لَم يکُن شيئً         «

 سـؤال   دانـي    يعني شما يك چيزي نمي     گاهي براي استفهام حقيقي است،    . كنم  خيلي ساده عرض مي   به بيان    .گاهي براي تصديق  
سر درد شما بهتـر  . اي يا نه دانم تو ديده فلاني را ديدي؟ يعني من نمي. گويي نهار خوردي؟ يعني من واقعاً خبر ندارم    كني، مي   مي

يـك  . دانم بلد هـستي يانـه       ز علم را بلدي؟ يعني من نمي      اشما فلان رشته    . دانم شما سر دردت بهتر شد يا نه         شد؟ يعني من نمي   
انـم ديـد   د   حالا نتيجة كارت را ديدي؟ من كه مـي         :گويي   مثلاً به متمرد مي    وقتي هست استفهام حقيقي نيست جهات ديگر دارد،       

يـك  . ايـن انكـار اسـت   . كنـد  كند؟ هيچ كسي شفاعت نمي چه كسي جز خدا شفاعت مي.  توبيخ است، اينكنم دارم سرزنشش مي  
 آيا وقتي فهميدي خدا گفته بايـد        ؟ آيا كلام خدا عرب و عجم دارد       ؛4»...عربِي أَأَعجمِي و ...«: فرمايد  قرآن مي . وقت تعجب است  

هلْ أَتـى علَـى الْإِنـسانِ       «. يك وقتي براي تقرير است    . اين تعجب است  . خواهد باشد    هر كسي مي   ؟ يا عجم  سؤال كنيد عرب بوده   

 بـه ايـن اسـتفهام، اسـتفهام      قابل ذكري نبود؟ماني از روزگار كه چيز   آيا بر انسان آمد ز    ؛  »لَم يکُن شيئًا مـذْکُورا     حِين من الدهر  
!!! خواهد تديق كنيد بگويد آري، چنين بـود آري           اصلي استفهام بيرون رفته دنبال تصديق شماست، مي        گويند از حالت    تقريري مي 

دهـد   آن هم به شـما گـوش مـي   .  به نتايج درخشاني خواهي رسيد  شما اگر اين روش را پيش بگيري،       :گوييد  شما به يكي مي   مثلاً  
آيد پرونده و نتايج را نزد شـما          رسد؛ يك روز كه مي       نتايج هم مي   دهد به همان    رود انجام مي    گوييد مي   همان كارهايي كه شما مي    

؛ »هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين من الدهرِ لَم يکُن شيئًا مذْکُورا«!! گوييد آيا نتيجة اعمال خودت را ديدي؟     آورد با خوشحالي مي     مي
؛ آري بـه  »أَتـى علَـى الْإِنـسانِ   قد « اين در واقع جوابش اين است   نبود؟ آيا بر انسان آمد زماني از روزگار كه چيزي قابل ذكري          

 اسـت، منظـور ايـن       »قد«به معناي   » هل«پس اين كه بعضي گفتند      . تحقيق بر انسان آمد زماني از روزگار كه چيز مذكوري نبود          
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جـوابش ايـن    .  در زبان عرب وجود ندارد     »قد«به معناي   » هل«اصلاً كلمة   . دهد   هم مي  »قد«معناي  » هل«است، نه اين كه كلمة      
آري آمـد،   » قـد اتـي   «گويد    است چون مستفهم براي اقرار گرفتن از مخاطب استفهام كرده، گويي اين كه مخاطب در جوابش مي                

، ايـن اشـتباه     »قـد «بـه معنـاي     » هل«اند    نيست، دقت كنيد كه بعضي از تفاسير نوشته       » هل«آيد معناي     در جواب مي  » قد«اين  
يعني چيزي نبود كه قابل ذكر باشد يا چيـزي بـود كـه              . ؛ به معناي چيست؟ نبود چيز قابل ذكري       »لَم يکُن شيئًا مذْکُورا   « .است

معنايش اين است كه خـدا      . خواهد اصل موجوديتش را اثبات كند بگويد اصلاً نبود كه قابل ذكر باشد              يك وقت مي  . قابل ذكر نبود  
أَولَا يـذْکُر الْإِنـسانُ أَنـا    «: فرمايد اين در واقع مفاد آن آيه است كه مي.  شد موجود هيچ آفريد نبود بعدانسان را از عدم آفريد؛ از     

اش كنيم يادش  توانيم اجزاي موجودش را به هم پيوند بدهيم و زنده          گويد ما نمي    انساني كه مي  ؛  1»خلَقْناه مِن قَبلُ ولَم يک شيئًا     
أَولَا يذْکُر الْإِنسانُ أَنا « ؟تواند اجزا را به هم بپيوندد  كسي كه قدرت دارد از هيچ بيافريند نمي        .از عدم آفريديم  ا   او ر  نيست كه ما  

ل ذكر باشد،  را به اين معنا بگيريم كه اصلاً چيزي نبود كه قاب»لَم يکُن شيئًا مذْکُورا«؛ اگر معناي »خلَقْناه مِن قَبلُ ولَم يک شيئًا     
گويـد مـا      شـود كـه مـي       اين مفاد همان آياتي مي    .  قابل ذكر نبود   ، اما اما اگر بگوييم كه نه، يعني چيزي بود       . شود  مفاد اين آيه مي   

ارزش پستي بود بعد ما اين موجوديت         انسان را از تراب و از نطفه و مضغه و علقه آفريديم، اين چيز قابل ذكري نبود موجوديت بي                  
إِنـا خلَقْنـا الْإِنـسانَ مِـن نطْفَـةٍ أَمـشاجٍ            «: فرمايـد   بعد مـي  . ست را به صورت انسان كامل آراسته و با كمال در آورديم           ارزش پ   بي

فَجعلْنـاه سـمِيعا   ...« .آوريم  خلق كرديم او را به مرحله به مرحله صورت به صورت در مي           هما انسان را از آبي آميخت     ؛  2»...نبتلِيـهِ 

ابشجَ، يعني آميخته، مخلـوط اسـت          » امشاج« كلمة   .كنيم  او را شنوا و بينا مي      پس؛  »صِيرشجِ و ممرحـوم بوكـاي كـه      . از كلمة م
گويـد ايـن از    مـي ) شناسي است و مربوط به ايـن آيـه اسـت    اش هم جنين   چون رشته (بعدها مسلمان شد و مسلمان از دنيا رفت،         

اي از حقيقت جنين و تشكيل جنين در اين آيه خبر داده              طرز بسيار اسرارآميز و سربسته    اعجازهاي علمي قرآن است كه قرآن به        
جـا كـه    را ايشان خيلـي شـيفته اسـت، بـه ايـن      » جامشا«اين كلمة   . هاي علمي به صورتي روشن انطباق دارد           دقيق بر يافته   .است
يكي بـه معنـاي آزمـايش        »ابتلا «.كنيم   خلق مي  حله به مرحله   يعني مر  »نبتلِيهِ«: فرمايد  بعد مي . كند  رسد تجليل و تعظيم مي      مي

 :گوينـد   در اينجا كـدام مـراد اسـت؟ علامـه مـي           .  را مرحله به مرحله به كمال برسانيم        شئ است، يكي به معناي اين است كه يك       
اي را     معنـاي همـان آيـه      )ضر(كنيم، پس طبق اين نظر ترجمـة علامـة طباطبـائي             يعني مرحله به مرحله آن را كامل مي        »نبتلِيهِ«

يعني مرحله،   3»...فَإِنا خلَقْناکُم من ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ               ...«: فرمايد  رساند كه مي    مي
بـه  . كنيم، نيـست     به اين معناست، به معناي اينكه او را آزمايش مي          »نبتلِيهِ«پس  . شود  كنيم تا انسان كامل مي      مرحله كاملش مي  

 را بـه معنـاي   »نبتلِيـهِ «اي كه كلمـة   فهميم؟ شما اگر دقت كنيد، به دو صورت ترجمه كنيد، آن ترجمه        اي ما اين را مي      چه قرينه 
إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَـةٍ أَمـشاجٍ        «! ود؟ش  كنم ببينيد فاسد مي     حالا من ترجمه مي   . شود  اش فاسد مي    كنيم ترجمه   آزمايش مي 

 به نظر   .سازيم  كنيم پس او را شنوا و بينا مي         انسان را از آبي آميخته خلق كرديم او را امتحان مي          ؛  »نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعا بصِيرا   
. اول بايد شنوا و بينا شود بعد امتحان شود        ! ي را امتحان كرد؟   شود كس    قبل از شنوا و بينا كردن مي       ؟شما اين ترجمه فاسد نيست    

خدا تا چشم و گوش به كسي   . گذاشت   را بعد از سميع و بصير مي       »نبتلِيهِ«  كلمه كنيم جا داشت    خواست بگويد امتحان مي     اگر مي 
، مـا بـا همـين       )دقت كنيـد  (ستي است   خيلي حرف در  . پذير نيست  موجود فاقد ادراك كه امتحان    ! كند  ندهد كه او را امتحان نمي     

 شـما در    كه)  در خيلي از جاها اين طور است       ه، اما جا ن   در همه ( هاي تفسير درست اين است      ي از راه  يك. توانيم بفهميم   ها مي   قرينه
                                                 

 67 مريم آيه -1

 2 دهر آيه -2

 5 حج آيه -3



  9                                                                                                                           م تفسير موضوعي قرآن كريمدهدوره ياز
 

کُم اللّـه ورسـولُه     إِنمـا ولِـي   «اند    مثلاً اينكه گفته  . كند آن درست است     تعارض تفسيرها ببينيد آن تفسيري كه معنا را فاسد نمي         

     لاَةَ وونَ الصقِيمي واْ الَّذِيننآم الَّذِينو   کَاةَ وونَ الزتؤونَ  ياکِعر ماگـر  . به معنـاي سرپرسـت  » ولي«به معناي دوست، » ولي«؛ 1»ه
 دوست شما خدا و رسول و       بگوييد منحصراً .  است  حصر مفيد» انما«شود، چون     شما با كلمة دوست ترجمه كنيد ترجمه فاسد مي        

هم  يؤتونَ الزکَاةَ و والَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ الصلاَةَ و« :گويد اند آن قسمت آخر كه مي    علي هستند، چون همة مفسرين گفته     

شـود؟ معنـا ايـن        ييـد معنـا چـه مـي       گو   است، مي  )ع( علي آيه اين    مراد گوييم شما كه قبول داريد       مي . است )ع( علي مراد؛  »راکِعونَ
نيستند، اين معنا باطـل اسـت؛   دوست بقيه چه؟ بقيه . )ع(شود كه دوست شما منحصراً اين سه نفر هستند، خدا و رسول و علي           مي

! هايي كه شهيد در راه خـدا شـدند نيـستند؟     آن! اباذر نيست؟!سلمان دوست ما نيست؟. يگر هم هستندهاي خوب د اين همه آدم  
پس يكي . گوييم ترجمه كنيد ترجمه سالم است ما ميحالا بياييد آن را به معناي ولايتي كه . شود  معنا باطل مي!ين سه نفرفقط ا

بگذاريد ببينيد كـدام غلـط و       كنار هم   ها را     هاي فهم ترجمة درست، يا تفسير درست از نادرست همين است كه شما ترجمه               راه از
شود ترجمه باطـل اسـت فاسـد           ترجمه كنيم معلوم مي    معناي امتحان، ما اگر به    . كنيم  را مي جا همين كار      كدام درست است، اين   

  . شود آوريم و بعد انسان كامل مي  در ميه به مرحله او را به صورت يعني مرحل»نبتلِيهِ«فهميم  پس مي. است
خواهد بيان كند؟ وقتي به آيات        چيزي را مي  خواهد بگويد؟ قرآن كريم در ابتداي سورة دهر چه            مراد و جهت آيه چيست؟ چه مي      

 آيات براي اثبات معاد است؛ يعني در واقع يك خطاب مخفـي             ن زمينه آمده است معمولاً اين سنخ      كنيم كه در همي     ديگر نگاه مي  
 . نبوديد هيچ ي، بدانيد شما روزگار    مجازاتي در كار نيست    ، پاداش و  كنيد معادي در كار نيست      به منكران معاد كه شما كه فكر مي       

 خدا شما را تبديل     ،ارزشي بوديد   ارزش بوديد يا عدم بوديد و اگر وجود هم داشتيد وجود بي             روزگاري آمد كه قابل ذكر نبوديد، بي      
يـك  . ارزش   از همين موجوديت ناقص بي     ،واس به شما داد   ؛ گوش و چشم و ح     به انسان كامل كرد، بعد هم شما را بينا و شنوا كرد           

مجازات الهي نـسبت     -1 :كند   چون آيات بعدي دو چيز را بيان مي        ؛ براي درستي اين نظر است آيات بعدي است        قرينة ديگري كه  
خـواهيم     مـا فعـلاً مـي      !سازي كند اي مردم    خواهد بفرمايد، زمينه     مي گونه گويي كه آيه اين    .پاداش الهي نسبت به ابرار     -2 ،به كفار 

كنـيم كـه شـما         يادآوري مـي   ،شود   نگوييد اين نمي   د و كه استغراب نكني    براي اين  ،برويم وارد بحث پاداش و مجازات آخرت شويم       
، شما ارزشي نداشتيد موجود ارزشمندي شديد، پس پـاداش          خلق كرديم هيچ نبوديد ما شما را انسان كرديم، از شما انسان كامل            

  . در آيات بعدي است يدي براي بيان عذاب و ثوابه اين در واقع تم.الهي و مجازات الهي را منكر نشويد
ما انسان را هدايت كرديم راه را نشانش داديم، طريق را بـه او       ؛2»إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاکِرا وإِما کَفُـورا       «: فرمايد   مي آية بعد 

كـه مـا انـسان را بـه راه      ها اين طور فهميدند اين غلـط اسـت             معناي آيه را بعضي    . خواه ناسپاس  ،نمايانديم خواه شكرگذار باشد   
خواهـد     معناي آيه ايـن نيـست ايـن را نمـي           .كند  مي  و نافرماني  كند و تبعيت، يا ناسپاسي      ذاري مي راست هدايت كرديم يا شكرگ    

 گفتـه بـود چـه    ، بود مـن علـم غيـب دارم          آقا گفته  .پردازد  ات نمي ، قرآن هيچ وقت به بديهي     بديهي است و   اين كه معلوم     ،بفرمايد
 آقـا اينكـه علـم غيـب نيـست      !نـه  شود يا  ميري يا در شب، حالا ببين همين مي          در روز مي   گويم تو   و مي ت گفته من به  هست بگو،   
خواهـد     مـي  ست يا مطيع؛ اين امر بديهي اسـت و مـراد آيـه نيـست بلكـه                اكند انسان يا ناسپاس       خدا كه هدايت مي   . بديهي است 

 خواه شكور باشد خواه كفور، خواه انـسان         ،ين حق را براي همگان قائل هستيم      بفرمايد كه هدايت ما در انحصار شاكران نيست ما ا         
 ، از جمله اين كه بالاترين منكر خـدا ؛يدات فراواني داردرآن هم مؤ قدر  .  خواه ناسپاس از اين حق برخوردار است       ،شكرگذاري باشد 

 ، هيچ كس ديگري اين حرف را در تاريخ نزده اسـت   .ما هستم من پروردگار برتر ش    ؛3»أَنا ربکُم الْأَعلَى  ...« :فرعون است كه گفت   
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و من تو را بـه سـوى پروردگـارت          ؛  1»وأَهدِيک إِلَى ربک فَتخشى   « : به موسي گفت   . نكرد لي خدا اين را هم از هدايت محروم       و

دا به موسي گفت خيلي دقـت كـن از    آيا صرفاً براي اين بود كه اتمام حجت شود نه؟ چرا نه؟ چون خ      .هدايت كنم تا از او بترسى     
 از د يكـي را ي ـاگر بخواه.  يعني خدا دوست داشت برگردد   ،نرمى با او سخن بگوييد    ه  اما ب  ؛2»...فَقُولَا لَه قَولًا لَّينا   «. دستت در نرود  

ايـن  . و خودت قبول نكردي    ما گفتيم ت   : بگوييم  تا بعد بتوانيم   و حجت گردنش باشد   يد كه رانده شود     كن مي درشتي   با او  ،دينا بر در
 ،شود  شامل تمام عرصة ناسپاسي مي»كفور«  كه كنيد ن قسمت را بگويم، توجه    من قبل از اينكه اي    .  حق همگاني است   ، طريق هارائ

 شامل  »كفور« .تا ناسپاسي عظيم كه كفر به خداست       ،گوييم گرفته    كفران نعمت مي    آن از آن ناسپاسي كفر نعمت جزئي كه ما به        
 از آن شـكر بـالا تـا شـكر كوچـك؛ شـكر       ،شود اش مي  هم شامل همه»شاكر«. گيرد  كل اين عرصه را در بر مي      و شود  ياش م   همه

؛ تقـوا  3»فَاتقُواْ اللّه لَعلَّکُم تـشکُرونَ ...«.  تقواستشكر بالا ايمان به خدا و . ري نعمت  سپاسگذا ،گذاريم  گويد ما سپاس    كوچك مي 
پـس معنـاي آيـه ايـن        .  اطاعت از خداست   شكر كامل تقوا و   . ين شكر كامل است    ا ،به جا آورده باشيد   پيشه كنيد تا شكر خدا را       

آيـاتي هـم    .  اين سنت خداست   كنيم،  اي از كفر و شكر باشد از هدايت ابتدايي محروم نمي            ما هر انساني را در هر درجه       :شود  مي
هـذَا  ...«: فرمايـد  يا مـي  . ؟ براي همگان   براي چه كساني   .ايت كردن بر ماست   به يقين هد  ؛  4»لَلْهدى إِنَّ علَينا « :يد اين است  ؤكه م 

  قِيمتسم لَياطٌ عذَا صـِرَاطٌ  «در واقع تركيب آيه اين است       .  ترجمة اين را نفهميدند     بعضي ؛5»صِره  تَقِيمس ؛ ايـن   »نـه يا علـي ب   مـ
؛ مـا انـسان را      »إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاکِرا وإِما کَفُورا      «.  وظيفة من است   ون  ي است كه بيان و نشان دادنش بر عهدة م         صراط

 آدرس  يم، فقـط  ده ـ   نـشان مـي     را بـه او     اين هدايت بـه چـه معناسـت؟ يعنـي راه           . خواه كافر  ،كنيم، خواه شاكر باشد     هدايت مي 
، لوازم ديگري براي پذيرش هدايت دارد، آن را  فطرت داردوالبته عقل .  هدايت عمومي همين است    دهيم؛ بيشتر از اين نيست،     مي

 مثال هم زديم گفتيم يك وقت يكي از شما          .ايصال به مطلوب   -2 ، طريق  ارائه -1: ت داريم دو نوع هداي  . خدا به همگان داده است    
زماني است كه   . شان داده است  خدا به همه راه را ن     . دهيد، اين ارائه طريق است      رسد و شما هم آدرس را به او نشان مي         پ  آدرس مي 

جعلْنا مِـنهم أَئِمـةً      و«: فرمايد  اينكه مي . رسانم؛ اين ايصال الي المطلوب است       من شما را مي   : گوييد  پرسد شما مي    وقتي آدرس مي  

كردنـد؛ چـون     هـدايت مـى   ) مردم را  (قرار داديم كه به فرمان ما     ) و پيشوايانى (و از آنان امامان      ؛6»...يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا   
كردنـد؟ علامـه       بعد از امامت محقق است؟ مگر قبل از مقام امامت هدايت نمـي             اين هدايت چه ويژگي دارد كه     . شكيبايى نمودند 

اي فقـط را راسـت را نـشان           يعني اولياي خـدا در يـك مرحلـه        . كردند، اين هدايت ايصال به مطلوب است        بله هدايت مي  : گويد  مي
من در اين مسئله عقيدتي مشكل دارم، هنر انبياء اين است كه بـا دو               : گويد  مي!! ما را راست هم بلد نيستيم نشان دهيم       . هندد  مي

گيـريم، در آخـر هـم         كنيم، حق مشاوره هم مـي       اما ما دو روز هم بحث مي      . دارند  كنند و شبهه را بر مي       كلمه مشكل او را حل مي     
اما وقتي . دهند دهند، درست، دقيق و بدون اشتباه هم نشان مي         ياء در اين مرحله راه را نشان مي       اما انب . شود  تر مي   طرف فقط گيج  

توانـد نظـر كنـد،        مي. كنند  كنند؛ يعني قدرت ايصال به مطلوب پيدا مي        كنند، دل را عوض مي      رسند، نگاه مي    به مرحله امامت مي   
 بـا آن    »يهـدونَ بِأَمرِنـا   « :فرماينـد  علامه طباطبايي مي  . كار امام است  تواند در دل تصرف كند؛ اين كار،          تواند تصرف كند، مي     مي

در بعضي از جاها در قرآن، رساندن به مقصد است؛ در بعضي از             . هدايت در اينجا ايصال به مطلوب است      . قبلي فرق دارد  » يهدون«
  . طريق است در اينجا به معناي ارائه. جاها به معناي ارائه طريق است
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هاى سوزان آتش  ما براى كافران، زنجيرها و غلها و شعله    ؛  1»سعِيرا أَغْلَالًا و   و تدنا لِلْکَافِرِين سلَاسِلَ  إِنا أَع «: فرمايد  دي مي آيه بع 
علت اينكه غير منصرف است اين اسـت كـه هـر             .ندارد» الف«به خاطر اينكه غير منصرف است،       » سلاسل«كلمه   .ايم آماده كرده 
» ياء«آن دو حرف سالم بيايد يا سه حرف بيايد كه يكي از آن مثلاً        » الف« در زبان عرب به صورت مكسر بيايد و بعد از            جمعي كه 

يعني كـسره و تنـوين      . شود غير منصرف    گويند كه مي    مي...... كه به همه اينها صيغه      ... رسائل، مسائل، قوافل، جوامع و    : مثل. باشد
  . تنوين نگرفته» سلاسل«تنوين گرفته اما » سعيرا«و » اغلالا«بنابراين دو كلمه . گيرند نمي

اي  است؛ يعني آن حلقه   ) با تشديد لام  (، جمع غلّ    »اغلال«. يعني زنجيرها » سلاسل«است؛  ) يعني زنجير (جمع سلسله   » سلاسل«
 آتش سوزنده است كه اسم يكـي        به معناي » سعير« .بندند  اي يا چيز ديگري مي      دست و پا و گردن زنداني را با زنجير به تخته          كه  

دهـد از اينكـه       كنيم، يعني خبر مي     به زودي آماده مي   : فرمايد   نمي ايم،   كرده  ؛ آماده »تدناأَع«: اينكه فرموده . ار طبقات دوزخ است   
بهشت را ديـد  در روايت معراج هم پيامبر دوزخ و . اين سؤالي كه آيا جهنم هست يا نه؟ بله هست. اين ابزارهاي عذاب وجود دارند 

 * عِنـد سِـدرةِ الْمنتهـى   «. دهـد  آياتي از قرآن هم شـهادت مـي  . و اينها شاهد بر اين است كه الان هم بهشت و دوزخ وجود دارد    
المنتهـي آنجـايي    پيـامبر نـزد سـدرة   : گويـد  مي .)در آنجاست» جنت المأوى«كه  * »سدرة المنتهى«نزد (؛  2»عِندها جنةُ الْمأْوى  

 .پس اينها شاهد بر اين است كـه دوزخ بـا آن ابزارهـا و عـذابها، الان هـم موجـود اسـت          . ت در كنار آن است، جبرئيل را ديد       بهش
»اأَعندبفهماند كه خـدايي     اول به دل طرف   . خواست تأثير اين آيه را شديد كند        مي) آن دو آيه اول   ( آيه قرآن    .ايم   كرده  ؛ آماده »ت 

بعد كه آن زمينه را درست كرد و آمـادگي پـذيرش بيـشتر              . ، قدرت برگرداندن و مجازات تو را هم دارد        كه تو را از هيچ خلق كرد      
تا تأثير اين كلام در جـان مخاطـب         . گويد خدا براي كافران عذاب سختي آماده كرده         شد و شدت انكار آن كمتر شد، آن وقت مي         

  . افزونتر شود
آورند؛ گاهي بـه خـاطر ايـن اسـت كـه واقعـاً مـتكلم و مخاطـب                     لي اسم را نكره مي     به دلاي  چرا اين كلمات را بصورت نكره آورد؟      

كلماتي كه بتوانند عظمت اين عذاب را وصف . خواهد بگويد اصلاً قابل شناساندن نيست مي. شناسد؛ گاهي بخاطر تعظيم است    نمي
 هـم ابزارهـاي عـذاب دوزخ را و هـم ابزارهـاي              در طول اين سوره خواهيد ديد     . بنابراين بصورت نكره مي آورد    . كنند، وجود ندارد  

كه اين اشاره به اين است كه نـه عـذاب آنجـا را    . هاي بهشت را به لفظ نكره آورده است         ها و ميوه    پذيرايي بهشت، غذاها، نوشيدني   
اي  ژه و هـيچ جملـه  ؛ هيچ كلمـه، هـيچ وا  توان توصيف كرد و نه نعمتها را مي ) ندها و كلمات از آن قاصر       واژه(توان توصيف كرد      مي

يعني مـا هـر چـه       . فاطمه، فاطمه است  : گويند  مثلاً مي .گاهي تعريف نكردن ابلغ است از تعريف كردن       . قدرت توصيف آنها را ندارد    
  .   شود كلمه پيدا كنيم كه فاطمه را تعريف كنيم، نمي

  پايان جلسه ششم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  : سؤال
   .ن و زمين در قيامت بيان كنيدنظر خود را راجع به ماندن آسما

ال ايـن بـوده   ؤ ظاهراً منظور نويسنده س؛3»رض إِلاَّ ما شاءَ ربک إِنَّ ربک فَعالٌ لِّما يرِيد     ما دامتِ السماوات والاَ    خالِدِين فِيها «
در  ؛4»وإِذَا السماء کُشِطَت  « ،روند  از بين مي    و شوند  آسمانها و زمين با قيام و قيامت خراب مي         :فرمايد است كه از طرفي قرآن مي     

يوم تکُونُ الـسماء  « .شود  طومار آسمانها به هم پيچيده مي  ،شود  از جا كنده مي    .آن هنگام كه پرده از روى آسمان برگرفته شود        

                                                 
  4 دهر آيه -1
  15 و 14 نجم آيات -2
 107 هود آيه -3

  11 تكوير آيه -4
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 مـادام كـه   ،اند  اهل بهشت در بهشت جاودانه:گويد  از يك طرف مي.شود همان روز كه آسمان همچون فلز گداخته مى؛  1»کَالْمهلِ
   .اند  چون اهل بهشت بعد از قيامت و بعد از حلول زمان قيامت جاودانه؟آيا اين با هم تعارضي ندارد. آسمانها و زمين باقي باشد

بـر  آن را دوبـاره   : ايـد فرم  اما خدا مـي    ؛روند آسمانها و زمين در آستانه قيامت از بين مي        .  خود قرآن كريم جواب داده است      :جواب
 حتي آسمان و زمين و از جملـه آيـاتي           ؛ در عالم غير انساني هم راه دارد       ، همانطوري كه معاد در عالم انساني راه دارد        ؛گردانيم مي

در آن  ؛2»...ا أَولَ خلْقٍ نعِيدهيوم نطْوِي السماءَ کَطَي السجِلِّ لِلْکُتبِ کَما بدأْن« اين آيه شريفه است    ،كه به اين مطلب اشاره دارد     
جمِـع   و« .گردانيم مى همانگونه كه آفرينش را آغاز كرديم، آن را باز        ) سپس(پيچيم،   روز كه آسمان را چون طومارى در هم مى        

 رالْقَمو سمه اسـت نو احيـاء شـد  شود، شمس و قمر اعاده شده و دوباره از           اين شمس و قمري كه در روز قيامت جمع مي          ؛3»الش .
 خداوند آسـمان و زمـين ديگـري خلـق     ،كنند كه بعد از اينكه اين آسمان و زمين از بين رفت روايات ما اينگونه بيان مي حديث و 

معروف است به آسمان و زمين قيامت  بهشتيان مادام كه آن آسمان برپاست در بهشتند؛ يعنـي                  و آن    كند كه آن دائمي است     مي
  . شود مينابراين شبهه از اساس رفع  ب. اند جاودانه

نوشند كه  از جامى مى) و نيكان(به يقين ابرار  ؛»إِنَّ الْأَبرار يشربونَ مِن کَأْسٍ کَانَ مِزاجها کَـافُورا   « :فرمايد   مي  سوره دهر  5آيه  
 فاعـل  ، يعنـي نيكوكـار  ء به فتحـه بـا    رّ و ب   يعني نيكي  ء به كسره با   رّبِ(  يعني نيكوكار   جمع برّ  »ابرار«. با عطر خوشى آميخته است    

 آن چيزي كه آميخته با چيز ديگـري         »مزاج«.  به معناي پيمانه است    »كأَْسٍ«.  است يعني نيكوكاران   رّ جمع ب  »ابرار«. )نيكي است 
اي  ؛ چـشمه 4»فَجرونها تفْجِـيرا عينا يشرب بِها عِباد اللَّهِ ي«.  هم كه يك ماده معطر و خنكي است        »كافور« . همان آميزه  ،شود مي

   .كنند آنرا، جاري كردني نوشند و جاري مي كه بندگان خدا از آن مي
عمـل    يعنـي در .دهنـد   كساني هستند كه كار خوب را فقط براي خـدا انجـام مـي         »ابرار« ؛»رّب« و   »رّبِ« در مورد كلمه      اول توضيح

دهند امـا    خيلي از مردم كار خوب را انجام مي       . كنند نه به خاطر منافع آن      ب مي اخلاص دارند و خوب را به خاطر خوبي كار انتخا         
ابرار كساني هستند كه به اين درجـه رسـيدند كـه ضـرورت      .بلكه به خاطر منافعي كه دارد نه به خاطر اينكه اين كار خوب است،     

دهند، كما اينكـه     كار را براي رضاي خدا انجام مي      اينها همان انسانهايي هستند كه      . نيكي كردن را به خاطر نيكي كردن دريافتند       
  . در قسمتهاي ديگر آيه به اين نكته خواهيم پرداخت

اكثر مفسرين شـيعه و سـني گفتنـد ايـن سـوره      . بين مفسران در سبب نزول اين سوره و مكي و مدني بودن آن اختلاف است           در
. ه بيشتر شباهت به سور مكي دارد، گفتند اين سوره مكي استمدني است و بعضي از مفسران اهل سنت با توجه به سياق آيات ك

 و حـضرت    )س( مريض شـدند و حـضرت فاطمـه        )ع(كنند كه حسنين   لكن بحث اينجاست كه روايات اسباب نزول اين طور بيان مي          
 هم روزه گرفتند در روز خدا به آنها شفا مرحمت كرد و آنها.  نذر كردند كه اگر فرزندانشان شفا گرفتند سه روز روزه بگيرند)ع(علي

اي بوده است كـه بـه هـر كـدام يـك كفـي از نـان بيـشتر          اول موقع افطار مسكيني آمد و ظاهراً حد غذا در خانه حضرت به گونه 
 سهم خود را به مسكين بخشيدند و همين طور حضرت زهرا و حسنين نيز به مسكين بخـشيدند و در                     )ع(منينؤ اميرالم .رسيد نمي

و در روز سـوم خداونـد بـراي آنهـا         .  روز بعد اسيري آمد    .، يتيمي آمد  فردا هم همين مسئله اتفاق افتاد     . طار كردند آن روز با آب اف    
قطب گفته اسـت كـه ايـن سـوره مكـي اسـت و          سيدبعضي از مفسرين مثل     .  نازل شد  ن آنها أمائده اي فرستاد و آيات قرآن در ش       

سـوره مكـي    كرد كه ايـن      عوام ادعا مي    فرزند زبيربن  ،زبير كه از تابعين است     بن  عبداالله . سوره مدني است   كثيري از مفسرين گفتند   
. بـت شـود    ث )ع(منينؤ كرامتي براي اميرالم    و اين بود كه با اهل بيت دشمني داشت و دوست نداشت فضيلت           است و البته علت آن      

 سني نداشتند و با حضرت    )ع( علي  چون در مكه حضرت    ؛ن نزول منتفي خواهد شد    أاگر كسي بگويد اين سوره مكي است اساس ش        

                                                 
  8 معارج آيه -1
  104 انبياء آيه -2
  9 قيامت آيه -3
 6 دهر آيه -4
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معنا ندارد كه بگوييم مـسكين و يتـيم و اسـير بـه در                بنابراين ديگر .  تشكيل زندگي نداده بودند و فرزندي هم نداشتند        )س(فاطمه
اهراً ظ. در صورتي اين سبب نزول درست خواهد بود كه بگوييم سوره در مدينه نازل شده است   . خانه ايشان آمده و غذا به او دادند       

به هر حال اين مسئله از مـسائلي كـه در كتـب تفـسير               .  انكار كند  )ع(زبير اين بود كه اين فضيلت را از حضرت علي          بن انكار عبداالله 
  . ند مراد حضرت علي و خانواده ايشان هستندا هشيعه و سني به آن استناد شده است و گفت

 عظمت و بزرگـي و      ،ندينها قابل تعريف نيست   ا در جلسه قبل عرض شد كه        ؟ را نكره آورد   »عيناً« و   »كافوراً« و   »سأك« اتچرا كلم 
امـا  . از آنها يـاد كـرد     نابراين به لفظ نكره بايد       ب ؛شگفتي ساختار وجودي اينها به حدي است كه در اين دنيا قابل شناخت نيستند             

  و تعريفي ديگر از آن ننمـود،       ور بسنده كرد  كافذكر صرف    و دليل اينكه به      )كافور بهشتي (  مزاج آن كأس كافور است     :اينكه فرمود 
اي كـه يـك مقـداري از      و مـاده ئ لاجرم آن ش،به خاطر اينكه در اين دنيا چيزي نيست كه بتواند نعمتهاي بهشتي را معرفي كند    

اي   معطـري بـه گونـه   مـاده در خنكـي و   كه اين اين استنچه مسلمآجهت ذات و صفات شباهت بيشتري دارد به آن اشاره دارد و         
نوشند آنرا   اي كه بندگان خدا از آن مي       چشمه: فرمايد بعد مي  .است كه يك لذت عظيمي را براي نوشندگان در پي خواهد داشت           

فعـل را بـه     . كنند  مي جاريرا   يعني خود بندگان خدا چشمه       ؛ خود عباداالله هستند   »تفجير« فاعل   . جاري كردني  كنند، جاري مي 
 ـرَجفَ ي و« :فرمـود  خواست به خداوند نسبت بدهد مي      اگر مي . نسبت داد خدا نسبت نداد، به بندگان خدا        فَ« يـا    »يـراً فجِا تَ هـرنَج  ا اه

 : امـا فرمـود    .هـا را جـاري كـرديم       ؛ مـا چـشمه    1»فَجرنا فِيها مِن الْعيونِ    و...« : كما اينكه در جاي ديگري در قرآن دارد        »يراًفجِتَ
  . كنند ها را جاري مي خود عباداالله چشمه »يفَجرونها تفْجِيرا«

ها را جاري كنند براي آنها زحمت هم دارد يـا نـه؟ اگـر بگوييـد                 خواهند اين چشمه   شود كه آيا بندگان خدا كه مي       ال مي ؤحال س 
د كه   در دنيا زحمت كشيدن    ،فرينش بهشت اين بوده كه در آنجا زحمت نباشد        آ مقصود از    ؛زحمت دارد كه اين نقيض مقصود است      

زحمتـي   مضاف بر اينكه آيات قرآن گواه بر اين معنا است كه در بهشت هـيچ رنـج و       . اي نداشته باشند   در آخرت ديگر رنج و غصه     
 اگر قـرار شـد      .پس شق دوم درست است كه جاري كردن اين چشمه ها هيچ زحمتي ندارد             . نيست و عبادات و تكليف هم نيست      

 چون اگر غير از آن باشـد زحمـت   ، لاجرم تحقق آن فعل به صرف اراده است  ،حمتي ندارد بگوييم كاري و فعلي براي انسان هيچ ز       
. در اين صورت هيچ زحمتي نخواهد داشـت       . تنها وقتي فعل زحمتي ندارد كه وقتي فاعل اراده كرد آن فعل هم اتفاق بيفتد              . دارد

در اين آيه كريمه اشاره دارد . افتد ده كنند، اتفاق ميآيات ديگري گواهند كه بهشت اين گونه است يعني بهشتيان هر چه را كه ارا
آيا فقط چشمه است يا اينكه نه، ايـن يـك قـانون             . كنند بلكه تصريح دارد كه اهل بهشت خودشان به اراده خود چشمه جاري مي            

ولـو  . نـه نگـاه كنيـد      به قـرآن اينگو    ؟اش را به ما نشان داده است       است كه خداوند يك گوشه    در مورد همه افعال بهشتيان      عمومي  
چـه آيـات    . اي كه يك موضوع خاص را مورد توجه قرارداده است اين در واقع سرنخي از يك قانون عام و شامل و كامل اسـت                        آيه

 اينهـا  ؛2»...أُشرِبواْ فِي قُلُوبِهِم الْعِجـلَ بِکُفْـرِهِم   و...« :فرمايـد  كه قرآن مي  مثلاً وقتي؛مربوط به دنيا و چه آيات مربوط به آخرت    
هر كس به خدا . ل ندارداسرائي  اين اختصاص به بني.اسرائيل به خاطر كفرشان، محبت گوساله در دلهايشان ريخته شد يعني بني

اين يك قانون عـام اسـت و        . شود  محبت شرك و دوگانه پرستي در دلش زيادتر مي         ، هر ميزان كفرش شديدتر باشد     كفر بورزد، به  
فَإِن لَّم تفْعلُواْ   «داريد،   اگر دست از ربا بر نمي     : فرمايد  در مورد ربا مي    .اسرائيل پيش آمد   ل فقط براي بني   نميخواهد بگويد اين مشك   

    اللّهِ و نبٍ مرواْ بِحولِهِ فَأْذَنسخواهد بگويـد     نمي .كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد          نمى) چنين(اگر  ؛  3»...ر
 و  هر كس گنـاهي كـه آثـار       . ست ارده الهي بايستد محارب با خدا      كس در مقابل   بلكه هر .  اعلان جنگ با خدا است     ،يفقط رباخور 

اگر مـا   . ربا بيان مصداق شديد است    . اختصاص به ربا  ندارد    . ست، محارب با خدا   ش دامن جامعه را فرا مي گيرد، انجام دهد        تمضرا
قوانين كلـي را از دل    . اختصاصي به معاني آيات نگاه نكنيد     . آوريم يزي بدست مي  به اين چشم به قرآن نگاه كنيم از قرآن خيلي چ          
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كننـد، اولاً   نوشـند و آن را جـاري مـي    اي كه بندگان خدا از آن مي فرمايد چشمه اينكه مي. آيات با موضوعات خاص بيرون بياوريد  
توان  به دو صورت مي   . توان كاري كرد    كه اين را نمي    فعل جريان انداختن چشمه را نسبت داد به خود عباداالله يعني خود بهشتيان            

را بگوييم نقض اين حـرف اسـت كـه در بهـشت              اگر اين .  كمي دارد  اين كار براي آنها يك زحمت     : بگوييميكي اينكه    :تفسير كرد 
شمه ، پس مجبور هستيم بگوييم اين جـاري كـردن چ ـ           راحتي است و با زحمت نمي سازد       فلسفه وجودي بهشت،  . زحمتي نيست 

آيـا محـصور بـه    . شود اگر اين شق را برگزيديم، مطلوب حاصل است يعني بهشتيان وقتي اراده كنند، فعل انجام مي           . زحمت ندارد 
عباس در ذيـل ايـن آيـه،         اتفاقاً ابن . توانند چشمه جاري كنند يا مسير چشمه را عوض كنند           مي ،چشمه است؟ خير، هر نوع فعلي     

تواننـد جـاري     بهشتيان اين نهرها را در ملك و در قصرشان به هر سمتي كه بخواهند مـي               : مايدفر روايتي را آورده است كه مي     
بهـشتيان بـا اراده اسـت تـا     اين محدوده كه فعل  . دهد تري را نشان مي     يك قانون وسيع    سر نخ بالاتري و     اصلاً اين آيه يك    1.كنند

افتـد يـا در همـه        ن است كه تا اراده كنند اتفاق مي       افعال اين چني   آيا در بعضي از      ا از افعالشان اين چنين است؛     ت  چند كجا است؛ 
لاَ يمـسهم   «توانيم محدوده براي آن قائل شويم به همان دليلي كه گفتيم، كه در بهشت هيچ رنجي نيـست                    افعال؟ باز هم ما نمي    

     جِينرخا بِمهنم ما همو بصا ننج عبادت دارد، نه رنـج تكليـف، نـه          نه ر . پذير نيست  ه رنج اي است ك    ماهيت بهشت به گونه    ،2»فِيه
 از ايـن آيـه      لـذا . اي ندارد  بنابراين محدوده .  و نه رنج كار و تلاش دارد و نه رنج براي تحصيل كمال دارد              رنج فوت و از دست دادن     

شـما در دنيـا     . شـود  فعل انجام مي  گيريم كه بهشتيان هر فعلي كه بخواهند انجام بدهند به محض اينكه اراده كنند آن                 نتيجه مي 
 پـول و مـصالح و وقـت و بنـا و كلـي زحمـت                 ،خواهد دهيد كه اين فعل است و مقدماتي مي       تغيير  خواهيد نماي خانه خود را       مي

 و كلي دردسر ديگر تا اينكه مثلاً ديوار وسط اتـاق را        د و خاك نگيرد و رفت و آمد       هاي منزل را جمع كنيد كه گر       بكشيد كه فرش  
اگر بـا يـك چيـز    . ما در دنيا نياز به تنوع داريم. در آخرت، طبيعتاً آنجا يكدستي و يكنواختي نيست. اريد و اتاق را بزرگ كنيد    برد

كنـد؟ آيـا    خواهد شكل كـاخ، يـا قـصرش را تغييـر دهـد چـه مـي               در آخرت مثلاً مي   . آورد كم ملال مي   يكنواخت، روبرو شويم كم   
 اين آيـه سـرنخ از   پس. شود كند و عوض مي  بلكه اراده مي !آيد؟ خير  كشي دارد؟ يا اينكه بنا مي      آيند؟ يا اينكه اسباب    فرشتگان مي 

فرمـوده اسـت، فقـط يـك        گويي خدا ملاحظه، قصور ذهن مخاطبين را كرده اسـت و يـك ذره از آن را                  . يك حقيقت بزرگ است   
ا در آخـرت خبرهـاي خيلـي        الّ  و ريم،ت كه با راحتي بپذي    ها را انتخاب كرده اس     يكي از ساده  .  و بقيه را نگفته است     چشمه را گفته  

. افتـد  چه اراده كنند اتفاق مي      هر ،شود كنند و مسير نهرها عوض مي      كنند چشمه جاري مي    نه تنها اراده مي   . عجيب و غريب است   
بنده من از من اطاعت كـن        ؛» حتي اجعلك مثَلي   نيعطعبدي ا «: فرمايد حديث قدسي است كه مي    . فرمايد ها روايت همين را مي     ده

قرآن . شود ل خدا ميثَ چگونه انسان، م.دهم از آنچه كه به تو گفتم و از آنچه كه از تو نهي كردم، تو را مانند و مثل خودم قرار مي
ت مخلـوق   ، ذا گويند كه ذاتـش     وجودي مي  ل به ثَم.  ندارد )به سكون  (دارد اما مثل  ) بفتح ثاء (ل  ثَا م اين را ثابت كرده است كه خد      

آينه خورشيد نيست، اما    . آهن آتش نيست، اما آهني كه در آتش داغ شود مثلي از آتش است             . است اما صفاتش، صفات خدا است     
فعـل و   انسان خدا نيست، امـا انـساني كـه          . اي كه در مقابل خورشيد قرار بگيرد و نور را منعكس كند مثلي از خورشيد است                آينه
 آن روايـت    .؛ خدا مثل برتـر در آسـمانها و زمـين دارد           3»...علَىلِلّهِ الْمثَلُ الاَ   و...«.  مثل خدا است   ،اش مثل فعل خدا باشد     اراده
من داراي حيات جاودانه هستم و تو نيز داراي حيـات  : فرمايد بعد مي. دهم گويد تو اطاعت من كن، من تو را مثل خود قرار مي   مي

به چيزي بگويي بـاش،      تو نيز هرگاه اراده كني و     . شود ه چيزي بگويم باش، موجود مي     گاه اراده كنم ب    من هر . جاودانه خواهي شد  
هـر  . شويم خوانيم و رد مي ما فقط روي آن را مي.  سرنخها را در قرآن پيدا كنيد ببنيد اين آيه يك سرنخ است،     .  شد موجود خواهد 

بـانو امـين در كتـاب تفـسير         . »ا عِباد اللَّهِ يفَجرونها تفْجِيرا    عينا يشرب بِه  «. آيه قرآن حاكي از يك حقيقت عظيم و عميق است         
 )ع(عيسي ست كهادر قرآن . توانند بيافرينند به اذن خدا مي . بهشتيان قدرت آفريدن و خلق كردن را دارند       : نويسد العرفان مي  مخزن
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خواهـد مـرغ گلـي هـم          آنها ديگر نمـي    !؟كرد پرواز مي گفت كه به اذن خدا، پرواز كن و آن مرغ            ساخت و بعد مي    مرغي از گل مي   
  .اين وعده را خدا به پرهيزگاران داده است. تواند به چنين جايي برسد آري انسان مي. درست كنند

»  ذْرِ ووفُونَ بِالنا     يطِيرتسم هرا کَانَ شموافُونَ يخاي يك شخص خـوب     حال ويژگيهاي اين ابرار چيست؟ اگر بخواهند ويژگيه       . 1»ي
آمـوز نمونـه     مثلاً به يك مدير بگويند در مدرسـه دانـش         . شمارند  كه ويژه است را مي     ا بشمارند معمولاً آن خصوصياتي    و منضبط ر  

آموز بيست ويژگي  اگر اين دانش . سه نمونه از ويژگيهاي او را بپرسند      . آورد آموز نمونه را مي    رود و يك دانش    شما كيست؟ مدير مي   
. گويـد  رود و از آن بالا هر كدام را كه در اولويت است مي             گويد بلكه مي   را نمي .. .د، طبيعتاً مدير ويژگي چهارم و هفتم و       داشته باش 

آموز ويژگيهـاي ديگـري      اين دانش .  است و سوم اينكه با ادب است       خوان است و بعد بسيار منضبط      گويد اول اينكه بسيار درس     مي
خواهد ابـرار را در اينجـا تعريـف          خدا مي .... كيفش مرتب است و   فترش را به همراه داشته است و         مثلاً هميشه كتاب و د     ،نيز دارد 

 ءخواهيد جز قرآن به ما ياد داده است كه اگر مي. هاي بارز ابرار است گويد شاخص است و نشانه كند، طبيعتاً اين ويژگيها را كه مي
 معلـوم   »يوفُونَ بِالنذْرِ «. هايش اين است   ان باشيد، راهش اين است و نشانه       مقرب ءخواهيد جز  اگر مي  .ابرار باشيد، راهش اين است    

 و« .كنند بـه نذرشـان    ؛ وفا مي  »يوفُونَ بِالنذْرِ «. مي است يك امر بسيار مه    در نظر خدا و در نظر قرآن      است كه وفا كردن به نذر       

در  اولاً نذر، در واقع ايـن اسـت كـه انـسان              .ز روزي كه شر آن روز فراگير است       ترسند ا  ؛ و مي  »يخافُونَ يوما کَانَ شره مستطِيرا    
بعضي  2»...مِنهم من عاهد اللّه    و«. وفا كردن به عهد، ممكن است عهدي باشد با خدا         . يك تعهدي بدهد  پيشگاه ذات اقدس الهي     

اما نذر تعهدي اسـت در      . عهد با مردم و يا عهد با انبياء باشد        ممكن است   . هايي بودند كه با خدا عهد بستند       از اين منافقين، همان   
كننـد و    مردم براي پيگيري تعهدات سر و صدا، داد و بيداد مـي           . گويند به اين نذر مي   . برابر خدا، خدايا اگر اين شد من چنان كنم        

يك مقـدارش  كند، عمل به آن  اگر انسان   .  شما تعهدنامه كتبي به ما دادي و بايد عمل كني          :گويند كنند و مي   پيگيري و تقاضا مي   
كه مشكلـشان حـل شـد        معمولاً مردم وقتي  . اما تعهدي كه انسان در مقابل خدا داد ظاهراً پيگير ندارد          . به خاطر اين مسائل است    

 كند ولي همين كه مشكلش حل شد، چنـان بـه    صد صلوات نذر مي،كند مثلاً فردي به مشكل برخورد مي    . دنكن ديگر فراموش مي  
فـصل   گويد صبر كنم تا    رود يا اگر يادش نرفت مي      كند، يادش مي   نذر روزه مي  . كند  صلوات را فراموش مي    رسد كه صد   آرامش مي 

من اين است كه با پيماني ؤهاي م از نشانه. آورد شود، و گاهي ديگر به جا نمي گويد زمستان و تا اينكه فصل بهار مي پاييز و بعد مي  
ز االله ا  اگـر عـدم رعايـت حـق       . بخشد، اين اشتباه است    گويند حق خدا را، خدا مي      بعضي مي . زش قائل شود  بسته است ار  كه با خدا    

 قُّحاَ فَاِنَّه  االلهدينَفَاقضِ «: يـد فرما روايت داريم كه مي. الناس بيشتر است و اين شوخي نيست روي استخفاف باشد، گناهش از حق 
 ، طلـب مـردم را بـدهيم   :گويند  اين حرفهاي عوامانه چيست كه مي.رتر از دين مردم استدين خدا به ادا كردن سزاوا     ؛3»اءضَالقَبِ

فرمايد، بعضي از منافقين با خدا عهد كرده بودنـد كـه خـدايا اگـر از فـضل                     خدا در سوره برائت مي     !!حالا طلب خدا مشكلي ندارد    
خدا از فضل خود به آنها داد اما آنهـا بـه تعهدشـان              . ددهيم و از شاكران و صالحان خواهيم بو        خودت به ما عطا كني ما صدقه مي       

فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِـي قُلُـوبِهِم إِلَـى يـومِ          «: فرمايد  قرآن مي  مجازات آنها چه بود؟   . خدا هم مجازات سختي به آنها كرد      . عمل نكردند 

هنلْقَوپس كـسي كـه عهـد الهـي را           .ز اين نفاق نجات پيدا كنند      دلشان انداخت كه تا روز قيامت نتوانند ا        درخدا نفاق را     ؛4»...ي 
.  به ذات اقدس الهي است     اين استخفاف . ست نيست كه بگويند حق خدا، مشكلي ندارد       اين حرف در  . بشكند، چوبش سنگين است   

 بـه ذات اقـدس      اگر كسي قسم خورد   . شود كه چقدر اهميت دارد     اش هم معلوم مي    هاي ابرار وفاي به نذر است و در كفاره         از نشانه 
 و شكست، شصت روز بايد روزه بگيرد،        اما اگر عهد يا نذر كرد     . ز، روزه است  اش سه رو   الهي و نتوانست به قسم خود وفا كند، كفاره        

هاي ابرار اين است كه، پيماني       پس از نشانه  . تر است و اين نشانه اين است كه اهميت نذر و عهد بيشتر است              كه كفاره اين سنگين   
                                                 

 7 دهر آيه -1

 75 توبه آيه -2

 305، ص 85ارالانوار، ج  بح-3
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ترسـند   از روزي مـي   ؛  »يخافُونَ يوما کَانَ شره مستطِيرا     و...«. كنند كنند و آنرا ادا مي     بندند، به پيمان خود وفا مي      ا مي كه با خد  
 به نص صريح قرآن و روايات، قيامـت تمـام           اولاً. گيرد  يعني فراگير يعني همه جا را در بر مي         »مستطير« .كه شر آن فراگير است    

شر قيامت يعني چه؟ مگر قيامـت شـر         .  است »مستطير«شر قيامت   : فرمايد دوم اينكه قرآن مي   . گيرد ين را در بر مي    آسمانها و زم  
آيا . شر يعني وجودي كه بودنش، ضرر بيشتري از منفعتش باشد         . اصلاً خدا، شري نيافريده است    . است؟ خير، مراد شر نسبي است     

. اما شر، نسبي هم مي شود     . آفريده كه ضررش بيشتر از منفعتش است؟ خير       خدا چنين موجودي آفريده است؟ آيا خدا موجودي         
. اگر فرض كنيد، يك ظالمي با شمشيري گردن بي گناهي را بزند، اين شر براي مظلـوم اسـت                 : ثالي كه ارسطو مي زند اين است      م

توانست اين زنـدگي را       بشر نمي  شد و  آيا شمشير و ستبري آهن، شر است؟ اگر آهن و ستبري آهن شر بود، كه زندگي منهدم مي                 
ين نرمي، گردن مقتول شـر      آيا ا . اين دستگاهها، كارخانجات و ابزارها، همه از آهن است، پس ستبري آهن شر نيست             . داشته باشد 
هـم   پس اين نرم بـودن گـردن         ،توانست گردن خود را به اين طرف و آن طرف بچرخاند           ، اگر گردنش نرم نبود كه نمي      است؟ خير 

 شر است؟ خير، اگر آهن قابليت تيـز شـدن را نداشـت زنـدگي بـشر                  آيا تيزي شمشير، اينكه قابليت تيز شدن را دارد،        . تخير اس 
آيا قدرتي كه اين ظالم به كار برد، خود قدرت شر اسـت؟ خيـر، اگـر                 . گيرد قدر كارها است كه با برندگي صورت مي       مختل بود، چ  

 آن چيزي كه شـر اسـت ايـن اسـت، نـه         !اين ماجرا چه چيز شر است؟ دقت كنيد       در  پس  . انسان قدرت نداشت ديگر حياتي نبود     
ليف نامناسـب   أليف بين اينها ت ـ   أ و ت  ، هيچ كدام شر نبود و فقط تلفيق       تيزي آهن شر بود نه انعطاف گردن مقتول و نه قدرت ظالم           

رفت و بايد به گردن ظالم بخورد نه به گرفت، يعني اين شمشير در جاي خود قرار نگ        يعني شيء در غير جاي خودش قرار مي        ؛بود
چيز را در جاي      هر ؛ عدل اين است كه    »هِعِوضِي م فِ ئُشَّال عضِ و دللعاَ«: گويند مي. همين تغيير مكان، آن را شر كرد      . گردن مظلوم 

است و همه كس را     گويد شر قيامت اين شر نسبي        اينكه مي .  فساد شود شر و   اگر در جاي خود قرار نگرفت مي      . خودش قرار دهيد  
براي اينكه آتش در غيـر جـاي خـود          . براي چه كسي آتش شر است؟ براي آن كسي كه برود وسط آتش بنشيند             . گيرد در بر نمي  

بيفتد در اسباب و اثاثيه منـزل و يـا در انبـار      . شود شر  بيفتد، به جاي اينكه در آشپزخانه و اجاق باشد، بيفتد در كتابخانه، اين مي             
شـر بـراي    . آيا جهنم شر است؟ خير، جهنم هم شـر نيـست          . ش باشد شر نيست    جاي خود  اما اگر آتش در   . ود شر ش چوب اين مي  

شر براي كسي است كه كاري كند كه جهنمي شود اما اگر همين جهنم كه وعيد خدا اسـت، باعـث                     . كسي است كه دنبالش برود    
روز قيامـت هـم     . برسند اين جهنم خير محض است و شـر نيـست          شود كه انسانهايي بترسند و كار بد نكنند و از اين رو به كمال               

وجـوه  «: كه بد نكردند قرآن مي فرمايـد        براي كساني  . بد نكردند شر نيست    كه كه بد كردند شر است و براي كساني        براي كساني 

هـايي در آن روز خنـدان و         ؛ چهـره  2»ةٌضـاحِکَةٌ مستبـشِر   «: فرمايـد  مـي و   .هايي در آن روز زيبا اسـت       ؛ چهره 1»يومئِذٍ ناضِـرةٌ  
كـسي  . ترسـند  فرمايند كه يكي ديگر از ويژگيهاي ابرار اين است كه از روزي كه شري فراگير دارد، مي                  مي .دهنده هستند  بشارت

نـد و از   كن اي گنـاه مـي     ترسـند امـا عـده      ابرار از قيامت مي   : گويد جالب است كه خدا مي    . ترسد اين جز ابرار است     كه از قيامت مي   
كند و جز نيكـان اسـت و بـه نـذر خـود وفـا        براي خدا كار مي شخصي  . ببينيد تفاوت از كجاست تا به كجا      . ترسند قيامت هم نمي  

يك عده هم هيچ كار خوبي      . ترسد كند و ويژگيهايي كه خدا گفته است را دارد، با اين همه از قيامت مي               كند و اطعام طعام مي     مي
گوينـد مـا كـه كـاري نكـرديم، مـا             شود مي  كه صحبت از قيامت مي     هم كه توانستند انجام دادند و وقتي       كنند و هر كار بدي     نمي

 فجار وارد كس از قيامت نترسيد، بدانيد كه از جرگه ابرار خارج شده و به جرگه هر. ترسيم انسانهاي خوبي هستيم و از قيامت نمي
 و  ؛3»أَسِـيرا  يتِيمـا و   يطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسکِينا و      و«: فرمايد ميبعد  .  است اربرار مقابل جرگه    چون جرگه فجا  . شده است 

دهند به خـاطر دوسـتي خـدا بـه           غذا مي :  يك عده چنين گفتند    : به دو روش تفسير شده است      »حب او « .دهند بر حب او    غذا مي 
دارند، به مـسكين و يتـيم و         با وجودي كه آن غذا را دوست مي       دهند   غذا مي : يك عده ديگر چنين گفتند    . مسكين و يتيم و اسير    

  . اسير
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اي چنـين   عـده . غذا مي دهد به خاطر دوستي خدا به مسكين و يتـيم و اسـير    :يك عده چنين گفتند   . به دو صورت تفسير كردند    
تـر   ترجمه اول دلنشين. ي داردهر دو ترجمه هم وجه . دارد هد با وجودي كه آن غذا را دوست مي        د غذا مي : ترجمه كردند و گفتند   

  :دلايل. رسد تر به نظر مي  ترجمه دوم، دقيقاما. است
در آيه بعدي گفته و دليل ندارد كـه ديگـر در اينجـا بگويـد، در آيـه بعـدي                      دليل اول اين است كه اينكه كارشان براي خداست،        

علـي  «  منظـور از    پس معلوم است   .دهيم به خاطر خداست     كه به شما مي    ييما اين غذا   ؛1»...إِنما نطْعِمکُم لِوجهِ اللَّهِ   «: فرمايد مي
دهند به مسكين و يتيم و اسير، با وجودي كـه آن غـذا را دوسـت      و غذا مي  : شود چنين ترجمه مي   اين. ، حب طعام است   »حبه
امـا ترجمـه اول ايـن       .  مختار علامه است    اين ترجمه  .دهيم گويند ما شما را به خاطر خدا غذا مي         بعد هم مي  . دند و به آن نياز دار     ندار

گويند ما شما را غـذا      دهند به خاطر خدا به مسكين و يتيم و اسير، و مي            غذا مي  )شما ببينيد كدام بهتر اسـت؟     ( :شود چنين مي 
  .  به نظر اولي بهتر است.دهيم به خاطر خدا مي

. داريد نفاق كردن از چيزهايي كه دوست مي ا: را اين دانستهاي مقام برّ عمران يكي از شاخصه دليل دوم اين است كه در سوره آل
يك وقتي در نظر بگيريد يك فقيري از شما نان بخواهد و شما بـه او نـان بدهيـد در          . 2»...لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفِقُواْ مِما تحِبونَ      «

 بـه   :اما يك وقتي ايام قحطي باشد و فردي به شما بگويـد           . ديد هنري نكر   روي پيشخوان نانوايي باشد،    حاليكه نان به مقدار زيادي    
 به نظـر شـما      !تر هستي  تو گرسنه   چون ، بفرما تو بخور   :دهيد و بگوييد   كه يك دانه نان داريد به او مي        حالي من نان بده و شما در     

قـرآن  . دارنـد انفـاق كننـد    سـت مـي   اين مقام ابرار است كـه آن چيـزي را كـه دو       ،»برّ«گويند مقام    اين دو يكي است؟ به اين مي      
رفتنـد،    كوچه مـي در يك روز )ع(اميرالمؤمنين. سخاوت واقعي هم اين است. »...لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفِقُواْ مِما تحِبونَ «: فرمايد مي

ض كردند كه ناني براي عائله خود چند روز بود كه خانواده ايشان غذا نخورده بودند و گرسنه بودند و حضرت دو درهم از جايي قر                
 فلاني چيست كه اينقدر رنگت پريـده اسـت و پريـشان             :ديد حال يكي از اصحابش بسيار پريشان است، گفتند        . تهيه كند و بياورد   

 چهـار روز اسـت كـه غـذا          :م، حضرت گفتند  ا  ه كه غذا نخورد   )مثلاً چهار روز است   (روز است    آقا فدايتان شوم، چند   : هستي؟ گفت 
گويند مقام    به اين مي    بيا اين پول را تو بگير؛       برسيم، روز ديگر داريم تا به تو      ما هنوز چند  : حضرت فرمودند . آري: ردي؟ گفت نخو

اما اگـر  . كنيم خي هستيم و بذل و بخشش ميكنيم، دلمان خوش است كه س ها وقتي كه چيزي داريم و بخشش مي       ما انسان . »برّ«
كنيم كه خودمـان بـراي پيـدا كـردن آن چيـز بـه درد سـر                   چنان چيزهايي كه داريم پنهان مي     آن چيز يك روز به ناداري برسد        

  . افتيم مي
دارند و به    يعني غذا را دوست مي     .دهند غذا مي  يكي از ويژگيهاي ابرار اين است كه با وجود حب به غذا به مسكين و يتيم و اسير                 

بعـد هـم    . ي مهم است و آن چيزي است كـه بـراي خـدا خيلـي مهـم اسـت                  كنند كه اين خيل    هم انفاق مي   آن نياز دارند ولي باز    
اي در اين انفاق جز رضاي خدا براي مـا مـلاك     يعني هيچ انگيزه ؛ مفيد حصر است   »انما«. »...إِنما نطْعِمکُم لِوجهِ اللَّهِ   «: گويند مي

آن چيـزي كـه كـار را        . اران انگيزه در مردم وجـود دارد      هز. ها متفاوت است   ؛ انگيزه دهيم ما فقط براي خدا به شما غذا مي       . نيست
اگر شخصي براي شما كاري انجام دهـد و   . كند نوع انگيزه انسان از كار ارزش كار او را تعيين مي          . دهد، انگيزه الهي است    ارزش مي 

ستيد يك پست به او بدهيـد  خواهد يك جايي براي خود باز كند كه پست و مقامي بگيرد مثلاً شما مدير ه     بعد شما بدانيد كه مي    
آن . كه بفهميد ديگر حاضر به پذيرش خدمت او نيـستيد          كار او براي شما ارزشي ندارد و اگر       . و يا يك درخواست غير قانوني دارد      

. تـر اسـت    تر باشد، ارزش كار هم به همان اندازه متعالي         چه هدف كار بزرگتر و متعالي      وقتي كار ارزش دارد كه براي خدا باشد هر        
 هدفهاي اجتماعي و جمعـي، ارزش كـار را        . دهند هدفهاي متوسط، يك كم ارزش به كار مي       . كنند هدفهاي پست، كار را پست مي     

  . كند بيشتر مي

                                                 
 9 دهر آيه -1
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چنـد دزد    هـر !دهـم   نمي:دزدي آمده بوده الاغ بابا را بگيرد اين هم چند بار زنجير الاغش را به دور دستش پيچيده و گفته       : مثال
 او هـم اينقـدر ايـستاده تـا اينكـه دزد او را               !كشم ميتو را    الاغت را بده، و الًا    : دهم و دزد گفته     نمي : گفته ، من بده   الاغ را به   :گفته

ارزش اين خيلي . شود كند، كشته مي مياش دفاع   يكي است كه از جان زن و بچه       !  اين در راه الاغش كشته شده است       .كشته است 
شود، باز اين ارزشش بيشتر      د براي حفظ كشورش از تعدي دشمن دفاع كند، كشته مي          رو يكي مي . آن هم كشته شد   . بيشتر است 

، ديگـر   شـود  كند و كشته مي    ميو حاكميت فرمان خدا، جهاد       يكي به خاطر خدا و دستور خدا      . هدف بزرگتر بود   چرا؟ چون . است
تـوان قيمـت      است ديگر بـراي آن عمـل نمـي         نهايت  خدا شد، چون خدا ارزشش بي      وقتي انگيزه عمل،   !ارزشي بالاتر از اين نيست    

 داد  )ع( زبيـر هـم بـراي علـي        زد؛  داد مـي   )ع(سلمان براي علي  . شود افضل از عبادت جن و انس        مي )ع(آن وقت عبادت علي   . گذاشت
ايـي ماسـت اگـر او        پـسر د   )ع(زد چونكـه علـي     زبير داد مي  . »يتب اَل هلا اَ نَّ مِ لمانُلساَ«او هم شد     اما سلمان براي خدا بود و     . زد مي

لَـا   إِنما نطْعِمکُـم لِوجـهِ اللَّـهِ لَـا نرِيـد مِـنکُم جـزاء و       « ارزشها يكسان نيست !شوم  حتماًً من هم استاندار بصره مي شود، خليفه

پاداش خواسـتيد    اگر كاري كرديد براي كسي كه از او          .خواهيم و نه تشكر    اش اين است كه از شما نه پاداش مي         نشانه؛  1»شکُورا
 ، مثلاً معلم هستم   ،كنم  من كار مي   :گوييد مي. دهد كه اين كار خالص براي خدا نبوده است         و يا انتظار تشكر داشتيد اين نشان مي       

شـود چـرا،     گيرم آيا كار من بـراي خـدا نيـست؟ جـواب داده مـي               كنم و پول مي    دهم يا خياطم، خياطي مي     طول هفته درس مي   
بـراي چـه ايـن كـار را     . مين كنيـد أنفقـه را ت ـ ال اينكه پول بگيريد و عائله و واجبكنيد براي    شما كار مي    اين است كه   تصحيح آن 

 از مـسير خـدا بيـرون    .سـت  پس كار شما بـراي خدا ،مين كنيدأكنيد؟ چون خدا تكليف گردن شما گذاشته كه عائله خود را ت           مي
  . داشتند دند كه همين واسطه را برميالبته گاهي افرادي بو.  منتهي يك واسطه خورده است،نرفته

يك شيخ حسن كفاش داشتيم، كه اين مرد الهي لكنت زبان داشت و تمام عشق او جلـسه           : كردند  نقل مي  )ره(مرحوم آقاي ابوترابي  
ه بعـد   از اين هفته تا هفت    : گفت مي. كرد هفته خواني بود كه در هفته يك جلسه هفته خواني براي سيدالشهداء داشت كه بر پا مي                

چه درآمد داشت صـرف همـين كـار          آيند شام بدهد و از آنها پذيرايي كند، هر         فقط به فكر اين بود كه چگونه به عزاداراني كه مي          
. كرد شكست و به طور عادي دعا مي       خواند، قفل زبانش به طور اعجازآميز مي       كه نماز شب مي    يتشد، وق  كرد و شب هم كه مي      مي

: گفت مي.  كنام را رو براه كرد كه خدايا تو هفته خواني اين هفته ريخت و دعا مي ت مثل باران اشك مي گف تعبير ايشان بود كه مي    
 نشستند كه ببينند زبان مـن چگونـه در نمـاز شـب راسـت و درسـت                   ز دوستان و رفقا به كمين من      يك روز گفت، فلاني بعضي ا     

خدا است كـه بـه مـن كـرده          اين عنايت   .  كار درستي نيست   اين. شود  چون حواس من پرت مي     ،شود و اين كار درستي نيست      مي
خواست از خدا درخواست كند استثنائاً در قنوت وتر نماز شب، لكنت زبـانش       زبانش لكنت داشت ولي موقعيكه مي     : گفت مي. است

 چقدر شد؟   :گفت يكه م  آمد كفشش را تعمير كند يا كاري براي او انجام دهد، وقتي            كس كه مي   گفت هر  بعد مي . شد برداشته مي 
گرفـت و بـه آن نگـاه         پـول را مـي    . كـرد  دانستند كه او مزد تعيين نمـي        همه، اخلاق او را مي     .خواهد بده  چه دلت مي   هر: گفت مي
گويند  حالا هم افرادي هستند كه مي. انداخت  پولها ميكناركشيد و  كرد كه طرف چند داده كه خجالت نكشد، در دخل را مي نمي
 باشـد،   شـمرد اگـر كمتـر      كني و بيشتر بـدهي و بعـد او پـول را مـي              ي بده كه نرخ را نداني و روي دروايسي گير         خواه چه مي  هر
نـشد  ايشان گفت يكبـار     . باز هستند  اينها حقه .  اينگونه افراد نه   ! خيلي ممنون  :گويند  مي ،باشد اگر بيشتر . شود  بيشتر مي  :گويد مي

اين . داد با همين شغل كفاشي و هيچ وقت هم كم نياورد            نفر را شام مي    400 نفر تا    20رو شود و از    كه اين مرد خدا با مشكل روبه      
خواهم، اين اشـكال     كنم و مزدم را هم مي       من كار مي   :ولي اگر يكي گفت   . ديگر واسطه ندارد و مستقيم كارش براي خود خداست        

كند، اگـر اجرتـي خواسـت بـه او      استفاده ميو وظيفه است شخصي كه از خدمات ديگري         اين حق است    . ارد؟ يا شرك است؟ نه    د
ته كند؟ چون خدا گف    مين مي أبراي چه زندگي ات را ت     . مين كنم أام را ت   خواهم زندگي  گيري؟ مي  براي چه اجرت مي   . پرداخت كند 

  . شود ، منتهي با چند واسطه و ديگر شيخ حسن كفاش نميشود كار براي خدا اين مي. است
  بينا محمد و آله الطّاهرينو صليّ االله علي سيدنا و ن

  
                                                 

 9 دهر آيه -1



  19                                                                                                                           م تفسير موضوعي قرآن كريمدهدوره ياز
 

  :خلاصه مطالب
  . »ولَم يکُن لَّه کُفُوا أَحد * لَم يلِد ولَم يولَد  *اللَّه الصمد * قُلْ هو اللَّه أَحد * بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ«
*» دأَح اللَّه وبر خلاف احد،براي آن فرض دوم محال نيست = »واحد«.  داشته باشداي كه محال است مثل يگانه = »احد«: »قُلْ ه .  
 .دو وجود مستقل نامحدود با هم محال است -

  . محدوديت← انتها ← هر وجود مساوي با انتهاي وجود ديگر است :1برهان 
  ، همان خود اوست← وجود ديگر آنچه دارد يا عين همان دارائي وجود اول است :2برهان 

 . آنچه او دارد وجود اول ندارد و بالعكس←رد غير از دارايي اول است يا آنچه دا
  .نهايت دوم محال است  فرض وجود بي←. هر دو محدودند -

 *»دمالص اللَّه «  
  .)غير اجوف(توپر = صمد  -3، نياز بي=  صمد -2، ما يصمد اليه -1 : صمدمعاني مشهور

  .اليه  ما يصمد←نياز   بي← توپر ← و نقصان از جهت صفات كمال ندارد وجودي كه هيچ خلأ: معاني كامل و شامل صمد
 :نتايج صمد

  . احد است← او نقص ندارد ←) استدلال فوق(فرض هر وجودي مساوي پذيرش نقص در اوست :  احديت-1
  :جميع صفات كمال از جمله :تفريع -2
  . مغلوبيت ناشي از نقص در قدرت است←) عدم مغلوبيت( عزت -
 ←باشد ولي نقص در خدا نيست  مي) قدرت(يا اجبار ) نقص قدرت(يا ملال ) نقص در علم(ناشي از جهل ) عبث( عدم حكمت ←مت  حك-

 .حكمت
 ← او نقص ندارد ←باشد  مي) نقص در قدرت(يا اجبار ) نقص در وجود(يا نياز يا مرض رواني  )نقص در علم( ظلم ناشي از جهل ←عدالت  

  .عدالت محض
 )گذشت( ثبوت ضرورت معاد و نبوت با عدل الهي ← عدالت و حكمت  با ثبوت-

نقـص در   – نقـص در خالقيـت   ← وقوع ظلم در خلقـت  ←هاي بسيار در نظام اجتماعي و عدم احقاق حق            وقوع ظلم  ←بدون فرض معاد    
   ضرورت معاد← خدا صمد است و نقص ندارد ←قدرت الهي براي منبع اين ظلمها 

 خدا صـمد اسـت و       ←. باشد مي)  وجود ، علم در قدرت، ( فعل عبث دليل نقص      ← آفرينش عبث خواهد بود      ←اد  بدون فرض مع  (همچنين  
  . ضرورت معاد← ضرورت حكمت الهي ←نقص ندارد 

 . ضرورت نبوت← محال ← ضد صمد ← نقص ← ظلم ← مجازات اخروي بندگان بخاطر انحراف با عدم بيان ←بدون فرض نبوت 
 او صـمد  ← نقـص  ←  فعـل عبـث   ←دن مردم و رها كردن در راههاي متعدد و سرگرداني و گمراهي عـده اي        آفري ←بدون فرض نبوت    

  . ضرورت نبوت← محال است چنين كند ←است و نقص ندارد 
  .توان گفت جميع صفات كمال راجع به صفت صمد است يك نگاه مي با

 *»ولَدي لَمو لِدي لَم« 
 ← يـا نامحـدود    -2،   يا محدود اسـت    -1 :  مستلزم محدوديت زيرا هر جزء      ←داشتن جزء   .  جزء ندارد  ← مفهوم   ←) مصداق (»لم يلد « -

  .  محدود← كمتر از خودش است ئفرض دوم محال است زيرا جزء ش
  . ذات نامحدود جزء ندارد←آيد  جتماع محدودها نامحدود بوجود نمي زيرا هر جزء محدود است از ا است؛فرض اول هم محال

  . محدود است پس جزء شئ← از جزء خود بزرگتر است  آن شئ← بودن ئ جزء ش←.  جزء چيزي نيست← »يولدلم  «-
*» دا أَحکُفُو کُن لَّهي لَمو« 

   اثبات احديت←نفي نظير 
  )بدليل سابق در بحث احد( نفي نظير بصورت ضروري بدون امكان وجود ←

  )نفي بصورت غير ضرورت(اي با ويژگيهاي اوست   امكان وجود فرشته←جبرئيل نظير ندارد : مثال
 :سوره دهر
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  )1دهر آيه ( »هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين من الدهرِ لَم يکُن شيئًا مذْکُورا «*
  :دو ترجمه ←قد اتي لم يكن شيئا مذكورا :  جواب← استفهام تقريري ← »هل اتي«
  . چيزي نبود تا قابل ذكر باشد-1
  .چيزي بود اما بي مقدار و غير قابل ذكر -2
 )2دهر آيه ( »إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعا بصِيرا «*

  . اين آيه از اعجازهاي علم قرآن است← آميخته ← جمع مشج ← »امشاج«
  .»سميعا بصيرا«ه تقدم بر  به قرين← خلق مرحله به مرحله ← »نبتليه«

  قدرت بر خلق مجدد و محاسبه و پاداش و عقوبت را هم داريم← داريم  ما كه قدرت خلقت چنين او را:مراد و جهت آيه

*»ا واکِرا شبِيلَ إِمالس اهنيدا ها إِنا کَفُوركنيم  هدايت مي،چه شاكر و چه كفور ؛)3دهر آيه (»إِم.  
  .شكر گذاري در تمام مراحل از شكر نعمت تا شكر بمعناي ايمان و تقوي شامل ←شاكر 
 .)ارائه طريق( هدايت تشريعي همگاني ← شامل تمام مراحل كفر از كفر نعمت تا شرك ←كفور 

  .)قبلا بحث شد(مطلوب ه  ارائه طريق و ايصال ب←دو نوع هدايت 
  .استم هذا صراط علي مستقي و ان علينا للهدي ←اين آيه در قوه 

*»لَاسِلَا وس ا لِلْکَافِرِينندتا أَعإِن ا أَغْلَالًا وعِير4دهر آيه (»س( 

  نيز آن وسائل عذاب موجود است) در حين كفرورزي ( دليل اينكه فعلاً← »اعتدنا«
  .)بخاطر عظمت( امكان تعريف ندارند ←نكره آوردن سلاسل و اغلال و سعير  -

  التماس دعا


